
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي  فصلنامه علمي 

  141- 181: 1393 تابستان، موسسي و شماره   
  07/04/1393 :تاريخ دريافت
  20/03/1394 :تاريخ پذيرش

  

  نمايي در گلستان سعدي شناختي وجهسبك ةمطالع

  منددر چارچوب دستور نقشگراي نظام
   * داري احمد تميم

   ** نيره صدري
  

  چكيده

اشتمال آثـار  . اخلاقي است ةبخش اعظم گلستان سعدي در نوع ادبي تعليمي از گون
توانـد موجـب   هاي اخلاقي و ارتباط آن با مفهوم اجبار مـي ها و نبايدتعليمي بر بايد

تـأثير  سبب انزجار مخاطب و بـي ، پي آن ايجاد لحني صريح و آمرانه در سخن و در
 ـ . بـر او گـردد   ماندن كلام مقولـه دسـتوري    ةكوشـد تـا در محـدود   ه مـي ايـن مقال

اي عنـوان مطالعـه   منـد و بـه  گراي نظـام شناسي نقشزبان در چارچوب، نمايي وجه
در تبيين مضامين ، به اين پرسش پاسخ دهد كه سعدي در گلستان، شناختي سبك

، انگيـز نيسـت  تنها مـلال  هايي بهره جسته است كه سخنش نهاز چه شگرد تعليمي
در ايـن  . شـماري شـده اسـت   موفـق بـه جلـب مخاطبـان بـي     ، طول تاريخ بلكه در
نمايي در ايران و معرفـي  مطالعات وجه ةمرور پيشين، لهئاز بيان مس پس، پژوهش

نمـايي از ديـدگاه هليـدي    وجـه  ةبه توصيف مقول، گراشناسي نقشمختصر سبك
كـه در چنـد    شناختيهايي از تجزيه و تحليل سبكنمونه، پس از آن. ايمپرداخته

 بـه  ،صورت گرفتـه اسـت   نمايياساس متغير وجه شده از گلستان برمتن گزينش
ها آمـده اسـت و   ارائه شده و سپس تجزيه و تحليل داده هاهمراه نمودار آمار داده

نتايج آماري ايـن پـژوهش   . هاي تحقيق ذكر شده استدر پايان نيز نتايج و يافته
 ةامكانـاتي از حـوز  ، در تبيين مضامين تعليمـي ، حاكي از آن است كه در گلستان
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 كلام را غيـر ، تعليمي سخن ةعين حفظ صبغ كار رفته است كه در نمايي بهوجه
كاهند و بر ملايمت لحن سـخن و  سازند و از ميزان صراحت بيان ميمستقيم مي

   .افزايندگذاري آن ميبر تأثير نتيجه در
  

منـد  گـراي نظـام  دستور نقش، اجبار ،نماييوجه، شناسيسبك :كليدي هاي هواژ
  .گلستان سعدي و هليدي
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 مقدمه 

. اخلاقـي نگـارش يافتـه اسـت     ةاز گون 1بخش اعظم گلستان سعدي در نوع ادبي تعليمي
ها و اوامر و نواهي اخلاقي و ارتباط ها و نبايداشتمال آثار تعليمي بر مواعظ و نصايح، بايد

آميـز و آمرانـه در   تواند موجب ايجاد لحني صـريح، تحكـم  اين مفاهيم با مفهوم اجبار مي
در . بـر او گـردد   تأثير ماندن كلامجار مخاطب و بيپي آن، سبب ملالت و انز سخن و در

بـه   انگيخـتن او گذاري بر مخاطـب و بـر  اين صورت، هدف ادبيات تعليمي كه همانا تأثير
 ـ ةكوشد تـا در محـدود  مياين مقاله . شودرعايت موازين اخلاقي است، محقق نمي  ةمقول

مايكـل   3منـد گـراي نظـام  شناسـي نقـش  در چارچوب رويكرد زبان، 2نماييدستوري وجه
ر شناختي، به اين پرسش پاسـخ دهـد كـه سـعدي د    اي سبكعنوان مطالعهو به 4هليدي

پند  ةهاي اخلاقي و عرضها و نبايدهايي براي طرح بايدكارها و سازوگلستان، از چه شيوه
موفـق   انگيز نيست، بلكه در طول تاريختنها ملال اندرز بهره جسته است كه سخنش نه و

چارچوب هليدي به اين دليل براي اين پژوهش . شماري شده استبه جلب مخاطبان بي
ايـن  . نمايي را در قلمرو روابط بينافردي بررسي كـرده اسـت  وجه ةبرگزيده شده كه مقول

  . اني داردزمپژوهش ماهيتي توصيفي و در
اما در طي اين چنـد  . گرددمياخير باز ةنمايي در غرب به چند دهعمر مطالعات وجه

شود، افزوده شده و اين امر هايي كه در اين حوزه انجام ميدهه، هر روز بر تعداد پژوهش
تا پيش از ايـن مطالعـات، در دسـتور سـنتي غربـي از      . حاكي از اهميت اين مبحث است

گرفتـه اسـت    مورد مطالعه قـرار مـي   نمايي، تنها وجه فعلت زباني وجهتظاهرا ةميان هم
جز در چند سال اخير، مبنا شناسان، بهنويسان و زباندر ايران، دستــور. )3: 1391مرادي، (

اند و براي اغلب آنها نيز از نمايي نداشتهوجه ةمقول ةو چارچوب نظري معيني براي مطالع
  . شده و مطرح بوده استهيم وجهي، تنها وجه فعل شناختهبيان مفا هايميان سازوكار

نمايي در زبان فارسي كه بـر مبنـاي   هاي دقيق مربوط به وجهيكي از معدود پژوهش
اخلاقـي بـه   . اسـت ) 1386( »اخلاقـي « مقالـه شناختي صورت گرفته اسـت،  نظريات زبان

                                                 
1. Didactic literature 

2. Modality 

3. Systemic functional grammar 

4. Michael_Alexander_Kirkwood_Halliday 
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در  »توانسـتن « و »شـدن «، »بايسـتن «مطالعه افعال كمكي وجهي فارسـي معاصـر، يعنـي    

نمـايي،  شناختي ديگر مربوط به وجـه پژوهش زبان. پرداخته است 1چارچوب نظري پالمر
نمايي وجه ةمقول ةمعنايي به مطالع - وي با رويكردي نحوي. است) 1391(مرادي رساله 

 ـ  . در زبان كردي سوراني پرداخته است  ةمبناي نظري او در بخش تحليـل معنـايي، نظري
. نظريه صرف گسسـته اسـت   ،و در بخش تحليل نحوي) 1977( 2كراتزرو ) 2001(پالمر 

كـه  به اين توجه به اين موضوع پرداخته است و با پژوهشگر در اين اثر، از زواياي مختلفي
هاي اين رساله براي زبـان فارسـي نيـز    هاي ايراني است، يافتهزبان كردي از خانواده زبان

كنون فارسي، تـا  ادبيات ةنمايي در حوزوجه ةزمين رد اما. قابل استفاده يا قابل طرح است
  . پژوهشي صورت نگرفته است

  

  گراشناسي نقشسبك

تناسـب   گراسـت، بـه  شناسـي نقـش  گرا كه مبتني بر رويكرد زبانشناسي نقشسبك
توانـد  ، مـي )16: 1388نجفـي،  ( شناختي وجود داردشعب گوناگوني كه در اين رويكرد زبان

شناسـي مبتنـي بـر    مورد نظر ايـن پـژوهش، سـبك    ةگون. داشته باشدهاي متنوعي  گونه
هليدي، ادبيـات همچـون    ةدر نظري. مند مايكل هليدي استگراي نظامشناسي نقشزبان

هاي زباني است و از همان امكانات و منابع خلق معناي موجـود  سخن علمي، يكي از ژانر
در رويكـرد او، در   رواز اين. )68: 1391فتوحي، (گيرد در سطوح مختلف نظام زبان بهره مي

مطالعه و تحليل عمومي زبان كه  ةشناختي آثار ادبي از همان شيوتحليل و بررسي سبك
در اين شيوه كـه در آن،  . شودموسوم است، استفاده مي 3شناختيبه تجزيه و تحليل زبان

 ـ  ي با متن ادبي و انواع ديگر متونروياروي ةهيچ تفاوتي در نحو دارد، متـون چـه   وجـود ن
ي، هـاي معنـاي  زبـان، يعنـي نظـام    ةهـاي سـازند  ادبي و چه غير ادبي در چارچوب نظـام 

  . )82: 1376و نبوي، مهاجر (شود تحليل مي دستوري، آوايي و نظام نوشتاري
در ديدگاه هليدي، آن مختصاتي از متن ادبي، سبكي است كه در تحقق هدف نهـايي  

زبان در اثر ادبـي   ةهاي برجستگرا، نقششناسي نقشبكدر س رواز اين .متن سهيم باشد

                                                 
1. Palmer 

2. Kratzer 

3. Linguistic analysis  



   145 / ... نمايي در گلستان سعديشناختي وجهمطالعه سبك
هـاي  ، نقش هنري و اجتماعي اثر ادبي و نقشي كه عناصر و الگو)162-157: 1388شميسا، (

 ,Hasan(شـود  مـي كار رفته در اثر ادبي در تحقق هدف نهايي آن دارند، بررسـي  زباني به

1989: 5.(  
  

  هاي گفتارينمايي و نقشوجه

 ةشـود كـه در لاي ـ  هليدي، براي زبان سه نقـش اصـلي تشـخيص داده مـي     ةدر نظري
يك از امكانات زباني در سطح معنـايي، بـه يكـي از ايـن سـه       هر. معنايي زبان قرار دارند

از ايـن  . شـوند بازنمـايي مـي   1دسـتوري  -هاي نظام واژينقش مربوطند و در يكي از لايه
زبـان   2بينـافردي  ه نقش ارتباطي و اصطلاحاًست كه باي زباني انمايي مقولهديدگاه، وجه
كه تظـاهر دسـتوري ايـن     3دستور، در ساحت نظام وجه -و در سطح واژگان مربوط است

 ةمقولــ ).Halliday & Matthiessen, 2004: 26( گــرددنقــش زبــان اســت بازنمــايي مــي
 ـ  4هاي گفتـاري نقش ةنمايي در اين رويكرد، با مقول وجه قـرار   معنـايي زبـان   ةكـه در لاي

براي تشـريح ايـن مقولـه، ابتـدا بـه توصـيف        بنابراين .)618: همان(در ارتباط است دارند، 
  . پردازيم هاي گفتاري مينقش

ــافردي،  ــرانقش بين ــددر ف ــه )1(بن ــ ب ــك حادث ــوان ي ــر   ةعن ــه مشــتمل ب ــاملي ك تع
گوينـده   ،در يـك ارتبـاط زبـاني   . گرددمي دهيو مخاطب است، سازمان نويسنده/گوينده

 گزينـد و نقـش يـا   گـو بـراي خـود برمـي    گر يـا پاسـخ  ش گفتاري خاصي نظير پرسشنق
هـاي  تـرين نقـش  اصـلي ). Halliday, 1984: 41( گـذارد ميهاي مكملي به مخاطب وا نقش
عبارت اسـت از   ،هاي گفتاري ديگر قرار داردنقش ةساخت هم ي كه تقريباً در ژرفگفتار

شـيء مـورد   . ني را يـك تعامـل و تبـادل ناميـد    توان ارتباط زبامي پس. دادن و خواستن
اگر اين شيء اطلاعـات باشـد،   . مبادله در اين تبادل، يا اطلاعات است و يا كالا و خدمات

 همـين  بـه . گـردد پرسش محقق مي ةوسيل نقش دادن از طريق خبر و نقش خواستن به
اد و نقـش  يشـنه اگر شيء مورد مبادله، كالا و خدمات باشد، نقش دادن در قالب پ ترتيب

بر اين اساس، چهار نقـش گفتـاري اصـلي    . پذيردتحقق مي خواستن در قالب درخواست
                                                 
1. Lexical-grammatical 

2. Interpersonal metafunction  

3. MOOD system  

4. Speech functions  
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  . گري، پيشنهاد و درخواستدهي، پرسشخواهيم داشت كه عبارتند از خبر
. گردنـد دستوري زبان در قالب بند بازنمايي مـي  -واژي ةهاي گفتاري در لاياين نقش

ر در قالب بند خبري، نقش گفتـاري پرسـش در قالـب    طور معمول، نقش گفتاري اخبا به
نقـش  . يابدبند پرسشي و نقش گفتاري درخواست در قالب بند امري تظاهر دستوري مي

 واقـع  در. شـود بيان مـي  ندارد و از طريق ديگر انواع بند گفتاري پيشنهاد ساختار خاصي
هـا انتقـال   مقصـود از آن كه  هاي گفتاري اخبار و پرسش از آنجاتوان گفت كه در نقشمي

هـا  الب زبان نـدارد، زبـان در تحقـق آن   اطلاعات است و اطلاعات هيچ موجوديتي جز در ق
شـده و  دسـتور تعريـف   ،دليل، تظاهرات زباني اين دو نقـش  همين به. نقش اساسي دارد

مقابـل، در   در. ها اختصاص يافته اسـت به بيان آن هاي زباني معينيو ساختار داردروشني 
 اصلي بـر  ةها تبادل كالا و خدمات است، وظيفپيشنهاد و درخواست كه هدف از آن قتحق
 نتيجـه  در. كنـد نقـش ثانويـه بـازي مـي     ،كنش غير زباني است و زبان در كنار آن ةعهد
هاي گفتاري را چنـدان تكامـل   طور عمومي، منابع دستوري مربوط به اين نقشها بهزبان

اي كـه  گونـه  اند، بهها طراحي نكردهبازنمايي آن اي را برايههاي ويژاند و ساختارنبخشيده
تنها نقش گفتاري صدور فرمان يا امر كـه يكـي از مصـاديق درخواسـت كـالا و خـدمات       

 & Halliday( ؛ سـاختاري كـه بـه بنـد امـري موسـوم اسـت       دارداست، ساختاري معين 

Matthiessen, 2004: 106-110.(   
 طور ويـژه  كه به -  هاي مهين مستقلالبته، بند -  بند در سطحرا هر ساختاري  ،هليدي

هاي گفتاري اصلي اختصـاص يافتـه، وجـه ناميـده     براي بيان و تبلور دستوري يكي از نقش
درجه بعـد،   در 3. و امري 2پرسشي ،1خبري: بر اين اساس، زبان داراي سه وجه است. است

از آن جهت كه همگـي بـراي    4عجبيهاي تهمراه بند او دو وجه بند خبري و پرسشي را به
 ناميـده  5رونـد، در يـك دسـته قـرار داده و آن را وجـه اخبـاري      كار مـي  تبادل اطلاعات به

كنند، ذيل وجه امـري  هاي امري را كه بر درخواست كالا و خدمات دلالت ميو بند. )2(است
  . استبراي بند قائل به وجود دو وجه اصلي شده  ترتيب كرده و بدين بندي طبقه

                                                 
1. Declarative  

2. Introgative 

3. Imperative 

4. Exclamative  

5. Indicative 
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بـه مقتضـيات بـافتي و گفتمـاني ماننـد رعايـت ادب و        يك از وجـوه بنـد بسـته    هر

 جـز آنچـه بـه آن اختصـاص يافتـه      بهرا هاي گفتاري ديگري توانند نقشتأثيرگذاري مي
از سوي ديگر، هر نقش گفتاري اصلي يا فرعي نيـز  . بازنمايي كنند مستقيم غيرنيز  است
چنـد   بين اين دو مقوله، تناظر چند بـه  رواز اين بيان شود وتواند از طريق چند وجه مي

  :هاي زيرمانند نمونه ).Eggins, 2004: 144-48( برقرار است
 )دعا /بند امري(! خدايا به من كمك كن -

  )امر /بند خبري(. تو بايد درس بخواني -
  )خواهش /بند پرسشي(ميشه پنجره را باز كنيد؟  -
 )پيشنهاد /پرسشي(ات كمكت كنم؟ مقالهدوست داري در ويرايش  -

  )پيشنهاد /امري(. ام بردارخانهاز كتاب ،هر كتابي خواستي -
 

  نماييمفهوم وجه

دستوري است كـه بـر نگـرش و ديـدگاه      -اي معنايياز نظر هليدي، مقوله نماييوجه
بـار و  هايي همچون احتمـال، تـداول، اج  لحاظ شده بهبه محتواي بند بيان گوينده نسبت

گـزاره و يـا نـوع     )3(رميـزان تعهـد او را بـه اعتبـا     بي ـترت نيبـد كنـد و  تمايل دلالت مي
 & Halliday( دهـد درخـواست وي بـراي وقـوع كنــش مــطرح در آن را نـــشان مـي      

Matthiessen, 2004: 143-147.(   
 .كنـد تقسـيم مـي   2و همخـواني 1سـازي وابسـته  ةنمـايي را بـه دو شـاخ   هليدي وجـه 

نمـايي  و وجـه  رديگ يدر برمرا  4و تداول 3مفاهيم وجهي احتمال ،سازييي وابستهنما وجه
طبق نظر  .)147: همان(شود شامل ميرا  6و تمايل 5مفاهيم وجهي لزوم و اجبار ،همخواني

اي در گـزينش نـوع مفـاهيم وجهـي     ساختي بند، سهم عمـده نظر او، نقش گفتاري ژرف
هاي متضمن تبادل اطلاعات در پيونـد  تداول با بند كه مفاهيم احتمال و بيترت نيبد. دارد

سـاختي  هايي كه نقـش گفتـاري ژرف  هستند و مفاهيم وجهي لزوم و اجبار و تمايل به بند

                                                 
1. Modalization  

2. Modulation  

3. Probability 

4. Usuality 

5. Obligation 

6. Inclination  
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هاي داراي معناي تبـادل اطلاعـات،   در بند زيرا. است، تعلق دارند ها تبادل كالا و خدماتآن
ش يك حالت و يـا از  و وجود يا پذير احتمال وقوع يك رخداد ةگوينده از ديدگاه خود دربار

هاي متضمن تبـادل كـالا و خـدمات، حكـم يـا      گويد؛ اما در بندها سخن ميبسامد وقوع آن
گر در انجام كنش و لزوم انجام شدن يك كـنش و  اجبار و تمايل كنش ةقضاوت خود را دربار

  . )Halliday & Matthiessen, 2004: 618(دارد  يا وقوع يــك رخداد اظهار مي
در هـر   1نمايي همان درجات بينابين دو قطب مثبـت و منفـي  هليدي، وجه عقيــده به

 ةنمايي يـا مبـين عقيـد   نمايي، وجهدر هر دو نوع وجه. )147: همان(دو وجه اصلي بند است 
 نمايي را در ارتبـاط بـا  هليدي مفهوم وجه. گوينده است و يا متضمن پرسش از نظر شنونده

نمايي، تعـاملي يـا غيـر    بيان وجه نمايي، ابزارهاي گفتاري، انواع وجهنقشهايي چون متغير
  . تعاملي بودن منبع حكم و قضاوت و تصريح و عدم تصريح در قضاوت بررسي كرده است

   

  نماييانواع وجه

  سازينمايي وابستهوجه

مفهـوم وجهـي   . شـود در اين شاخه، دو مفهوم وجهي احتمال و تـداول بررسـي مـي   
خوانده شـده  2نمايي برداشتيوجه ،شناسي فلسفيال تقريباً همان است كه در معنياحتم

هسـتند و درجـات    وجـه اخبـاري   ،دو مفهوم احتمـال و تـداول ويـژه   . )618: همان(است 
 تشـكيل هـاي خبـري، پرسشـي و تعجبـي     بينابين دو قطـب مثبـت و منفـي را در بنـد    

در دو . كننـد وي يك پيوسـتار عمـل مـي   ر ،يك مفاهيم احتمال و تداول هر. )4(دهند مي
ايـن دو   ةقطعي مطلق نفي و اثبـات قـرار دارد و فاصـل    ةانتهاي پيوستار احتمال، دو درج

دو سـوي پيوسـتار تـداول، گـاهي و     . كنـد نقطه را درجات متفاوتي از احتمال اشغال مي
 ,Halliday( دهـد بسامد وقوع در مقياس زمان را نشـان مـي   ،هميشه است و نقاط مياني

 مطـرح  يادشـده مفـاهيم وجهـي    ةگوينـده دربـار   ةدر بندهاي خبري، عقيد. )145 :2003
  . )147: همان( شودميپرسش  آنها ةشنونده دربار ةشود و در بندهاي پرسشي، عقيد مي

  . ديروز هوا باراني بود -
  . احتمالاً علي فردا به دانشگاه خواهد رفت -

                                                 
1. Polarity 

2. Epistemic 
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  . شايد من از اينجا بروم -
  . آيدما مي ةگاهي به خان مريم -
 گـاه بـه  دانم اين ابـر هـيچ  روم و ميبه زمين نمي يروشنگرمن جز براي  -

  .)16: 1391آهاري،  نظر( آيدكارم نمي

شميسـا،  (آيد؟ گرديد، سايه از آب بيرون ميكه برمي آيا مطمئنيد هنگامي -

1373 :40(  

  
  نمايي همخوانيوجه

ايـن دو مفهـوم مربـوط بـه     . و تمايـل اسـت   اجبار اين دستـه، لزوم ومفاهيم وجهي 
هاي پيشنهادي و درخواسـتي  عبارتي بند بنــدهاي متضمن تبـادل كالا و خدمــات و به

تمايل اسـت و   ،پيشنهاد باشد، مفهوم وجهي مرتبط با آن ،اگر نقش گفتاري بند. هستند
. زوم و اجبـار اسـت  ل ،اگر نقش گفتاري بند، درخواست باشد، مفهوم وجهي مربوط به آن

دارد، يـا از تمايـل   ديگر، گوينده يا تمايل خود را نسبت به انجام كاري ابراز مي عبارت به
كند، يا اجباري را بر شنونده يـا شخصـي ديگـر    شنونده براي دريافت خدمتي پرسش مي

كند و يا لزوم، اجبار و ضرورتي را كه واضع آن خود او نيست، بلكـه اشـخاص   تحميل مي
 شودآور ميگر يا شرايط، قوانين، عرف و واقعيات موجود هستند، به خود يا ديگري ياددي
)Halliday & Matthiessen, 2004: 147( .  

 )پرسش از تمايل(ات كمكت كنم؟ روزانه ةخواهي در تنظيم برناممي -

حسـيني،  (كجا بايد برم؟ . خوام خون بدممن مي: تر از آن مرد، پرسيدمزود -

  )ابراز تمايل) (78: 1392
 )سوي گوينده تحميل اجبار از(. پزشكي بخواني ،تو بايد در دانشگاه -

لـزوم و اجبـار   (. خواهي موفق شوي، بايد بيش از گذشته تلاش كنياگر مي -

  )ناشي از قوانين

) 20: 1392حسـيني،  ( .بيفتد به كاربايد لامپش گرم شود، بعد : گفتبابا مي -

  ) از قوانينلزوم و اجبار ناشي (
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 شـده اسـت   ناميـده  1نمايي تكليفيشناسي فلسفي، وجهمفهوم وجهي اجبار در معني
)Halliday & Matthiessen, 2004: 618 .(يك از اين دو مفهوم نيـز روي يـك پيوسـتار     هر

دو انتهاي پيوستار اجبار، امر و نهي است كه دو قطب نفي و اثبات مطلـق  . كنندعمل مي
درخواست كالا و خدمات است و نقاط مياني، درجات مختلف اجبـار   در بندهاي متضمن

 147: نهمـا (كند  پيوستار تمايل نيز شدت و ضعف تمايل را بازنمايي مي. دهدرا نشان مي

هاي داراي وجه امـري مطـرح شـوند و    توانند هم در بنداين دو مفهوم وجهي مي. )619و 
درخواسـت و   شـان  يشـناخت  اري منظورهاي داراي وجه اخباري كه نقش گفتهم در بند

 . پيشنهاد است

 )بند امري براي خواهش(. ديبازكنلطفاً پنجره را  -

بند خبـري بـراي   ) (78: 1392حسيني، (كجا بايد برم؟ . خوام خون بدممن مي -

  )پيشنهاد

 )بند پرسشي براي توبيخ(اين و اون دنبالت بگردم؟  ةديگه حالا بايد تو خون -

  )بند پرسشي براي خواهش(براي يه هفته به من امانت بدي؟  ميشه كتابتو -

هاي پيشنهادي و درخواستي معمولاً بر تبادل كالا و خـدمات در ميـان گوينـده و    بند
بـراي   .دارنـد هايي در نظام شخص و شـمار  محدوديت رواز اينكنند و شنونده دلالت مي

م شـخص  ها اگر با نهـاد سـو  ه بندگوناين. روندمي به كارنمونه، كمتر با نهاد سوم شخص 
وجود  ةدهد و متضمن خبر دربارها به اخبار تغيير جهت ميهمراه شوند، نقش گفتاري آن

طـور كامـل   توانند نظام شخص و شمار را بهمي در اين صورت .اجبار و تمايل خواهند بود
دهنـد  دست نمي ها در بسياري از موارد، قدرت بلاغي خود را ازگونه بندالبته اين. بپذيرند
در  بـراي مثـال  . توانند همچنان تأثير انگيزشي داشته باشـند به شرايط بافتي مي و بسته

تواند در اين مـورد بـه تـو كمـك     مريم مي: گويدبافتي كه گوينده، خطاب به شنونده مي
گفتار بـر او تـأثير انگيزشـي خواهـد     اگر مريم در بافت حضور داشته باشد، اين پاره. كند

خبـري   هـا در اصـل  گونه بندنكه اي از آنجا). Halliday & Mathiessen, 2004: 148( داشت
 & Halliday( تواننـد همـراه شـوند   نماي احتمال و تداول نيـز مـي  وجه هستند، با عناصر

Mathiessen, 2004: 148; Eggins, 2004: 170.(   

                                                 
1. Deontic 
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  . او احتمالاً فردا بايد از اينجا برود -

چه غلبه با نقش گفتاري درخواسـت باشـد و چـه بـا نقـش       ،بارهاي بيانگر اجدر بند
  :رودشمار مي گفتاري اخبار، اجبار مفهوم وجهي به

حسـيني،  ( .بايد تحمل كنه. اينا هم كه يكي دو تا نيستن. هامون كمننيرو -

  )خبر از اجبار) (77: 1392

  )خبر از اجبار) (193 :1389 سپهري،(بايد امشب بروم  -
آيد كه بنـد حـاوي آن بـر    شمار مي صورتي مفهوم وجهي به مايل تنها دراما مفهوم ت

 صورت، مفهوم تمايل مطرح در بند، مفهـوم وجهـي بـه    در غير اين. پيشنهاد دلالت كند
  . آيدحساب نمي

مفهـوم  (. من دوست دارم در انجام اين كار فرهنگي بـا شـما همـراه شـوم     -

 )وجهي

مفهـوم  (. غير دولتي همكاري داشته باشد هايعلي مايل است كه با انجمن -

  )غير وجهي

آن حـاوي   ةتوان گفت كه در بنـد مركبـي كـه بنـد پاي ـ    مي كلي ةعنوان يك قاعد به
مفهوم تمايل و همچنين احتمال است، اگر بار اطلاعي بند روي عبارات متضمن ايـن دو  

ايـن دو مفهـوم،    مفهوم باشد، اين دو مفهوم، وجهي نيستند و اگر بـر مـابقي بنـد باشـد،    
  ).Halliday & Mathiessen, 2004:614( وجهي هستند

  
  انواع فرعي

  :، هليدي از مفاهيم وجهي ديگري نيز نام برده است كه عبارتند ازيميمفاهعلاوه بر  
  . پذير بودن رخداد يك امرامكان. 1

شـود  تـر از اينهـا مـي   خوردن و خوابيدن چه معنايي دارد؟ خيلـي سـاده   -
  )100: 1392حسيني، (د؟ زندگي كر

  . قدرت و يا قابليت كنشگر در انجام يك كار. 2
  )قدرت) (32: همان( .تونيم بار زيادي با خودمون ببريمما نمي -
طـور كامـل    تواند اطلاعـات مـورد نظـر مـرا بـه     نظرم، اين جدول نمي به -

  )قابليت(. نمايش دهد
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دسـته و طبقـه    ،ورده و بـراي آن حساب آ اي بهاين مفاهيم وجهي را حاشيه ،هليدي
 ـ ). Halliday & Mathiessen, 2004: 621( نظر نگرفته است خاصي در پـالمر،   ةامـا در نظري

-64: 1391نقـل از مـرادي،    ، بـه 9: 2001پالمر، ( قرار دارد 1نمايي پويايياين مفاهيم ذيل وجه

 نمونـه نـوعي  هاي متضمن اين مفاهيم از نظر نقـش گفتـاري بـه    صورت خبري بند. )66
  . رودكار مي بندهاي خبري نزديك است و براي انتقال اطلاعات به

  

  نماييهاي زباني بيان وجهكاروساز

دستوري وجه  -زباني كه متعلق به نظام واژگان مفاهيم وجهي از طريق برخي از ابزار
: گـردد  يان ميزباني ب نمايي از طريق اين ابزاردر فارسي، وجه. شوندهستند، بازنمايي مي

  . نما، استعاره دستوري، افعال كمكي وجهي و وجه فعلهاي وجهافزوده
  

  نماهاي وجهافزوده

افزوده يكي از عناصر ساختماني بند است كـه ظرفيـت نهـاد واقـع      ،از ديدگاه هليدي
 ,Halliday & Matthiessen( تواند به جايگاه بينافردي نهاد ارتقا يابـد و نمي نداردشدن را 

اي، گروه قيدي، گـروه اسـمي و   صورت گروه حرف اضافه تواند بهافزوده مي). 123 :2004
  . )128: 1388جعفري، (بند ظاهر شود 

دستوري موازي بـا   -هاي معنايي و نظام واژييك از لايهگرا، براي هردر رويكرد نقش
 گرفتـه  نظـر  درمعنـايي   ةها با نقشي خاص، متناسب بـا آن لاي ـ آن، نوع خاصي از افزوده

و مفاهيم وجهي  )5(اظهاريبيان مفاهيم  ،هادر فرانقش بينافردي، نقش افزوده. شده است
مفيـد ميـزان تـداول ماننـد همـواره، اغلـب، معمـولاً،        هاي افزوده. احتمال و تداول است

 ،ينقطـع وجـه، لا هـيچ ندرت، اصلاً، ابداً، مطلقاً، به ها، گاهي، بههرگز، بار ،هميشه، پيوسته
هاي مفيد احتمال ماننـد احتمـالاً، احيانـاً، شـايد،     و افزوده منظم طور گاه، بهبهموقتاً، گاه

فرض آنكـه،   ترديد، فرضاً، بهشك، بي آينه، مسلماً، بييقيناً، مطمئناً، قطعاً، حتماً، لابد، هر
  ).Halliday & Matthiessen, 2004: 82( ...گمان، ظاهراً، وگويا، گيرم، انگار، بي

  

                                                 
1. Dynamic 
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  نوع بينافردي دستوري از استعاره

دسـتوري   ةاسـتعار . دستوري است ةبازنمايي مفاهيم وجهي، استعار يكي ديگر از ابزار
نشـان از طريـق   معمول و بـي  طور هليدي آن است كه يك واحد معنايي كه به ةدر نظري

سـتوري  شود، از طريق سـاختار يـا واحـد د   يك ساختار يا واحد دستوري معين بيان مي
 ,Halliday & Matthiessen( ديگري كه در زبان براي آن وضع و مقرر نشده، بيـان گـردد  

سـاختار بنـد،    ةدر محـدود  مفـاهيم وجهـي، در چهـار مـورد     ةدر حوز. )626-636 :2004
ترتيب كه بندي كه متضمن مفهـوم   بدين. دهددستوري از نوع بينافردي رخ مي ةاستعار

رود و گـاهي در سـاختار يـا    كـار مـي   نما بهوجه يك افزودهجاي  وجهي است، گـاهي به
  . گرددكند، ظاهر مي متناظر با نقش گفتاري كه افاده ميوجهي نا
هـاي مركـب   بنـد  ةمفاهيم وجهي احتمال و تداول ممكن است در قالب بند پاي )الف

ها عبارتنـد  نه بندگوبرخي از اين. شوندنما تأويل ميوجه ها به افزودهاين بند. متبلور شود
دهم، ممكن است، بعيد اسـت،  زنم، احتمال ميكنم، حدس ميكنم، فكر ميگمان مي: از
  . ...رسد، احتمال دارد، آشكار است، مبرهن است ونظر مي به

. كنـد هاي مركب بر مفاهيم وجهي اجبار و تمايـل دلالـت مـي   بند ةگاهي بند پاي )ب
 ،اند كه از نظر ساختاري در وجه اخبـاري هسـتند  وريعلت استعاره دست ها بديناين بند

گونـه  نبرخـي از اي . كننـد هاي گفتاري پيشنهاد يا درخواست دلالت مـي اما اغلب بر نقش
، پسـنديده  ...، بهتر است كه...، قرار است كه...، مجازي كه...مجبوري كه: ها عبارتند ازبند

، تمايـل  ...، مشـتاقم كـه  ...شـوم كـه  مي ، خوشحال...، مايلم كه...، لازم است كه...است كه
، زمان فعل، ادشدهيي دو گونه كاربرد استعار در هر . ...و ؟...؟، دوست داري كه...داري كه

اي اگر فعـل، رابطـه  . اياي است و گاهي غير رابطهفعل بند گاهي رابطه. زمان حال است
ي باشد، خود بر يكي از اباشد، مفهوم وجهي در مسند مندرج است و اگر فعل، غير رابطه

ماننـد دوسـت    ؛گـردد مفاهيم وجهي دلالت دارد و به آن فعل واژگاني وجهي اطلاق مـي 
 . )629و  614: همان( دارم و تمايل داري

نمايي نزديك اسـت، بنـد   وجه ةدستوري بينافردي كه به مقول ةقسم ديگر استعار )ج
مانند من امر  ؛تصريح دارند ركبست كه بر نقش گفتاري كل بند مهاي مركبي ابند پايه
دارم كـه  ، من دوسـت  ...خواهم كه، من از شما مي...دهم كه، من دستور مي...كنم كهمي
هـا  ساختار اين بنـد .  ...؟ و...، ممكن است از شما بپرسم كه...، من تمايل دارم كه شما...شما
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يـا ذهنـي اسـت و اغلـب      هـاي بيـاني  از نوع وجه اخباري است و فعل آنها معمولاً از فرايند
معنـي كـه نهـاد     هايي در شخص و شمار نهاد و بخش ارجاعي فعل دارند؛ بـدين محدوديت

هـا يـا   كه مشاركين تعامل هسـتند و فعـل آن  شخص است شخص يا دومها غالباً اولاين بند
 تواند يكي از مراجـع اقتـدار كـه در   البته نهاد مي. وجهي است و يا بر زمان حال دلالت دارد

 ,Halliday & Matthiessen(مانند قوانين و واقعيات موجود نيز باشد  ،تعامل مشاركت ندارند

2004: 627-636( .  
هـاي بسـيط   شـود، بنـد  ساختار استعاري ديگري كه به مفاهيم وجهي مربوط مـي  )د

 ؛باشـند نماي اجبار يا تمايل مياي هستند كه حاوي يكي از عناصر وجهخبري يا پرسشي
  . روندمي به كارهاي پرسشي كه در معناي درخواست يا كسب اجازه ندمانند ب

  . شما بايد از اينجا برويد -
  توانم اين كتاب را از شما امانت بگيرم؟مي -

  

  1افعال وجهي

فعـل  . بازنمايي مفاهيم وجهي در زبان فارسي، افعال وجهـي اسـت   يكي ديگر از ابزار
شـود كـه نقـش    اطلاق مي )6(ايستاخوداي عنصر وجهي در دستور هليدي، به يكي از اجز

در رديف افعال ناقص قـرار دارنـد؛   وجهي افعال . بازنمايي مفاهيم وجهي در بند است ،آن
. )126-122: 1370بـاطني،  (هايي در صرف زمـان، شـخص و عـدد دارنـد     يعنـي محدوديت

: 1386لاقـي،  اخ(افعال وجهي در فارسي معاصر، شـامل بايستن، شدن و تـــوانستن اسـت   

دليـل نداشـتن    بـه  »بايسـتن «يكساني ندارند و از ميان آنها،  رفتار نحوي ،افعالاين . )83

ر معنـا  توان بدون تغييهاي محدودي كه همگي را ميصورت داشتنارجاع زماني خاص و 
بـدين  . تـر اسـت  جايگزين كرد، از سايرين وجهي »بايد«يعني  بسامد اين فعلبا صورت پر

از  ،و گذر از فعل واژگاني به فعـل وجهـي   )7(ر طي كردن روند دستوري شدنمعني كه د
 . )128-126 :همان( است دو فعل ديگر پيشي گرفته

نظـر   امـا بـه  . پژوهشي صورت نگرفته است ،افعال وجهي در زبان فارسي قديم ةدربار
حـوي و  هاي صرفي، نويژگي ةرسد كه افعال كمكي وجهي رايج در فارسي امروز با هم مي

                                                 
1. Modal verbs 



   155 / ... نمايي در گلستان سعديشناختي وجهمطالعه سبك
هاي پيشين هنـوز رواج نيافتـه بودنـد و در عبـور از صـورت      در فارسي دوره ،شانمعنايي

تري را نسبت به فارسي امروز گذرانده صورت فعل كمكي، مراحل ابتدايي واژگاني فعل به
و  »يارسـتن «دو فعـل   ،)71: 1368(نويسان چـون انـوري و گيـوي    برخي از دستور. اندبوده

اند كه از افعـال رايـج در فارسـي قـديم     رديف افعال وجهي فارسي آوردهرا در  »شايستن«

 رواز اين. يا خير دارندهاي اصلي افعال وجهي را هستند و بايد تحقيق شود كه آيا ويژگي
اي كه ذكر آنها گذشـت، قـرار   شدهدر اين پژوهش، مبناي كار را بر افعال وجهي شناخته

 جديـدي رسـيديم، آن را بـه    ةبه نتيج متن گلستاننانچه در اثناي بررسي دهيم و چمي
معـاني مختلفـي دارنـد و     ،هـاي وجهـي  لفع ـ«. كنـيم اين پژوهش مطرح مي ةعنوان يافت

  . )83: 1386اخلاقي، ( »ها در هر مورد بايد از بافت و فحواي كلام استنباط شودمعناي آن
  

  فعل وجهي بايستن

ت اسـت كـه از ميـان آنهـا، صـورت      صورچند اين فعل در فارسي معاصر، تنها داراي 
فعل بايستن بر مفهوم وجهـي احتمـال بـا    . )97: همـان (تر است بسامدفعلي بايد از همه پر

  . )102و  98: همان(كند قوي و مفهوم وجهي لزوم و اجبار دلالت مي ةدرج
  . )99: 1386نقل از اخلاقي،  ، به12: 1375كيا، حاتمي( الآن بايد خونه باشن -
نقـل از   ، بـه 1353د، دانشـور،  . پ(... يازده سالش نبايد بيشتر باشـد  -ده] ...[ -

 ). 101: 1386اخلاقي، 

نقـل از اخلاقـي،    ، بـه 740: 1372بـاف،  مخمـل (كجا بمونه؟ زن زيادي بايد بره  -

  )لزوم و اجبار() 103: 1386

  )لزوم و اجبار) (193 :1389 سپهري،(بايد امشب بروم  -

، 1356د، آل احمد، . پ(. ت و بايد تا شد و از آن به درون رفتها كوتاه اسدر -

  ) لزوم و اجبار) (105: 1386نقل از اخلاقي،  به

صورت فعلي مستقل با حفظ معناي وجهي اجبـار و  در فارسي قديم، گاهي بايستن به
ل اما امروزه اين نوع كـاربرد فع ـ . گرفته استگروه فعلي قرار مي ةلزوم، در جـايگاه هستـ

  . )98: 1386اخلاقي، (حال منسوخ شدن است  بايستن در
  .)128 :1387 ،سعدي( بايد كه اين سخن با كس در ميان ننهي -
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  فعل وجهي شدن

، »شـود مـي «عنوان فعـل وجهـي داراي سـه صـورت      در فارسي معاصر، فعل شدن به

 ـ  :يم وجهي فعل وجهي شدن عبارتنـد از مفاه. است »شدمي«و  »بشود«  ةا درج ـاحتمـال ب

دو از فروع مفهوم وجهي اجبـار هسـتند و    ضعيف، كسب اجازه و خواهش مؤدبانه كه هر
 . )108-14: 1386اخلاقي، (پذير بودن رخداد بيان امكان

  )ضعيف ةاحتمال با درج) (110: همان( .ميشه مريم به مدرسه نيومده باشه -

) 112: 1386ز اخلاقـي،  نقل ا ، به219: 1376باف، مخمل(ميشه بعداً بازي كنم؟  -

  )كسب اجازه(

ميشـه  . اون خانومي كه اونجـا خوابيـده، خيلـي درد داره   ! ببخشيد: گفتم -
 )خواهش مؤدبانه) (77: 1392حسيني، (كاري براش بكنين؟ 

پـذير  امكـان ) (20: 1373شميسـا،  ( .شد در آن اتاقي ساخت و زندگي كردمي -

  )بودن رخداد
  

  فعل وجهي توانستن

هـاي  خلاف دو فعـل وجهـي بايسـتن و شـدن، صـيغه     معاصر، توانستن بر در فارسي 
توانـد بـراي شـخص و شـمار صـرف      تناسب فعل واژگاني همراهش ميو به دارد يمتعدد

مفـاهيم  . گيـرد خـود   هـاي مختلـف را بـه   به مفهوم مورد نظر، صورت زمان شود و بسته
صـدور اجـازه كـه از فـروع      ضعيف، كسـب و  ةاحتمال با درج: از ندوجهي اين فعل عبارت

: 1386اخلاقـي،  ( پذير بودن رخدادمفهوم وجهي اجبار است، تمايل، قدرت، قابليت و امكان

115-124 .( 

: د، اسـلامي ندوشـن  . پ( .تواند متفـاوت باشـد  تطهير در مذاهب مختلف مي -

  )احتمال ضعيف) (115: 1386نقل از اخلاقي،  ، به1370

) 117: 1386اخلاقـي،  ( .)ن چـراغ اتـاقش روشـنه   چـو (باشـه   تونه رفتهنمي -

  )احتمال ضعيف(
، 215: 1376باف، مخمل(تونم بيام جلو با خودتون صحبت كنم؟ من مي] ...[ -

 )كسب اجازه) (119: 1386نقل از اخلاقي،  به

نقـل از   ، بـه 1347د، گلشيري، . پ( .»توني پيراهن فخري را بپوشيمي« :گفت -

  )صدور اجازه() 118: 1386اخلاقي، 
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د، صـادقي،  . پ( .او سزاي خود را پـيش از ايـن ديـده اسـت    . تواند برودمي -

  )صدور اجازه) (118: 1386، به نقل از اخلاقي، 1340

نـه   ،بتونه بار منو از رو دوشـم بـرداره  ] ...[من احتياج به كسي داشتم كه  -
) 120: 1386از اخلاقي، نقل  ، به58: 1374جويي، مهر( . ...كه يه بار اضافي باشهاين

   )قدرت(
اسـلامي  د، . پ( .تواند زمين را براي محصـول انبـوه آمـاده كنـد    صنعت مي -

  ) قابليت) (121: 1386نقل از اخلاقي،  ، به1370ندوشن، 

 ديگـه مـن و شـما چـه حرفـي بـا هـم       . كشي رو از سر گرفتيدبرادر] ...[ -
) 120: 1386نقـل از اخلاقـي،    ه، ب ـ1353دانشـور،  د، . پ( تونيم داشته باشـيم؟  مي

  )پذير بودنامكان(

   
  وجه فعل

هليدي ضـمن  . بازنمايي زباني مفاهيم وجهي باشد تواند يكي از ابزارفعل نيز ميوجه 
تـر،  ها، بـا نگـاهي جـامع   يك نظام بينافردي در گروه فعلي بسياري از زبانپذيرش وجود 

 وجـه فعـل بـه    ةبه مقول رواز اينو فعلي وجه را ويژگي بند دانسته است، نه ويژگي گروه 
وجه فعـل، عـلاوه    ةنپرداختن هليدي به مقول. عنوان يك مبحث دستوري نپرداخته است

خاطر اين باشـد كـه وجـه فعـل در انگليسـي، در فعـل        بر تأكيد او بر وجه بند، شايد به
نمـايي و وجـه   جـه اين عوامل، او به وجود ارتباط بين و در نتيجه. يابدواژگاني تظاهر نمي

  .)8(استاي نكرده فعل اشاره
: 1332(دهقـان  . نويسان اختلافاتي با يكديگر دارندوجه فعل در فارسي، دستور ةدربار

: 1371(و غريـب   )45: 1354(، طالقاني )96: 1346(، مشكور )36: 1345(سياقي ، دبير)28-29

امي، شرطي، امري، وجـه  اخباري، التز: فعل در فارسي شش وجه قائل هستند براي) 213
، انـوري و گيـوي   )120: 1348(ورد ، فرشيد)72: 1344(پور اما خيام. وصفي و وجه مصدري

وجه فعل را بر سه قسـم اخبـاري، التزامـي و     ،)67: 1381(الديني هو مشكو) 73-75: 1368(
 . دانندامري مي

، وجـه التزامـي   نويسانخلاف نظر دستوراست كه بر معتقد) 1373(وحيديان كاميار  
بر بررسي او، در برابـر هـر    زيرا بنا ؛وجه مستقل و متمايزي در مقابل وجه اخباري نيست
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وجه را ويژگي تصـريفي   ،انوري و گيوي. ساخت اخباري، يك ساخت التزامي وجود ندارد
تواننـد داراي وجـه   كمكي مي طبق نظر آنها، افعال كمكي و غير. داننددار ميافعال زمان

ايشان در نقد نظر كساني كه براي فعل فارسي شـش وجـه   . ي، التزامي يا امري باشنداخبار
 بندي، صوري است يـا معنـايي يـا هـر    مشخص نيست مبناي اين تقسيم«: گويندقائلند، مي

چه فرقي بين وجوه التزامي و شرطي وجود دارد و اگر معنـايي اسـت،    ،اگر صوري است. دو
  . )75-73: 1368انوري و گيوي، ( »چه توجيهي دارد ،نحضور وجوه مصدري و وصفي در آ

، در ايـن پـژوهش، وجـه فعـل در زبـان فارسـي و       يادشدهبه منطقي بودن انتقاد  توجه با
  . كنيم نمايي را ذيل سه قسم وجه اخباري، التزامي و امري بررسي ميوجه ةارتباط آن با مقول

تـر از قـديم   مشخص ،هاي آنهاشانهتر و نمحدود ،امروزه ساختمان وجوه افعال فارسي
 اند و در عـين هداشتتري هاي متنوعدر فارسي قديم، وجوه مختلف فعل، ساختمان. است

در . )330 -328 ،297: 1383فرشيدورد، (اند ديگر نداشتهحال، تمايز ساختاري آشكاري با يك
بـه   فعـل مربـوط  نمايي، مراد ما از وجه فعل، وجـه  وجه ةبررسي ارتباط وجه فعل با مقول

 ).Halliday & Matthiessen, 2004: 148( نمـاي بنـد  بخش اصلي بند است، نه بخش وجـه 
، موضـوع  »خانه بـروي ها به كتابروز ،خواندن بهتر است براي درس«در عبارت  براي مثال

  . »است«است، نه وجه فعل  »بروي«وجه فعل  ،مورد بررسي ما

  
  وجه اخباري

و مفهـوم وجهـي    تعلق به بند داراي وجـه اخبـاري اسـت   م ،فعل داراي وجه اخباري 
بديهي است كه اين وجه فعلي بر قطعيت كه از نظر هليدي، . مربوط به آن، احتمال است

  . كنديكي از درجات احتمال است، نيز دلالت مي
  . رودخانه مياو هر روز به كتاب -
 كنـد تـر مـي  هاي كمتري خواهم دانست و ايـن مـرا سـبك   در آينده چيز -
  .)40: 1373شميسا، (
 شـايد حتـي فهميـده بـودم كـه او     . ياد بياورم دقت بهتوانم بهاكنون نمي -

  .)11: همان( ميرد مي
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 دادنـد تـا گـيج شـويم و بخـوابيم     ها به ما ماسـت و سـير مـي   گويي ناهار -
  .)9: 1373شميسا، (

ويـا  سبزي دارند و گ ةهاي تازها فقط دار و درخت كه رنگاز پشت شيشه -
  .)31: همان( شودفقط كمي خيس هستند، ديده مي

  . روداو احتمالاً از اينجا مي -
   ).335: 1383ورد، فرشيد(آيد كه از اين خانه خوشش نميمثل اين -
  . )مانه(شايد حسين همين مرد است  -

  

  وجه امري

ر بـيش از سـاي   ،بند داراي وجه امـري . وجه امري فعل، متعلق به وجه بند امري است
كـه نقـش گفتـاري     از آنجا. خود تثبيت شده است به وجوه بند در نقش گفتاري مختص

اسـت، بـا    - اغلب درخواست گوينـده از شـنونده   - بيان درخواست ،بند داراي وجه امري
نمايي اسـت  نشان اين نوع وجهواقع صورت بي نمايي اجبار در ارتباط است و در نظام وجه

  ). 69: 1391مرادي، (
 

  التزاميوجه 

هاي پيـرو  شود، بلكه هميشه در بندفعل داراي وجه التزامي در بند مستقل ظاهر نمي
 واقـع  هاي ظاهراً مستقلي كه حاوي فعل التزامي هستند، دررود و بندكار مي و وابسته به

 داراي عناصر زباني مقدر يا صريحي ماننــد بايد، شايد، كـاش و الهـي هستنــد كـه بـه     
 . )298: 1383ورد، فرشيد(ها هستند گونه بنداين ةروند و در حكم بند پايتأويل بند مي

محقق يا عدم قطعيـت دلالـت   معنايي نا ةبر مشخص از نظر معنايي، فعل وجه التزامي
ايـن امـر ممكـن    . اين عدم قطعيت ناشي از وابستگي وقوع فعل به امري ديگر است. دارد

مال باشد و يا وابستگي الزامي يا منطقي وقـوع  وقوع فعل به مفهوم احت است يا وابستگي
ري عوامل ديگ ،در حالت دوم، در وقوع فعل بند پيرو. فعل بند پيرو به وقوع فعل بند پايه

 ،د و همين امـر طور كامل فراهم نباشممكن است بهد كه جز وقوع فعل بند پايه نقش دار
 سياري از مـوارد، فعـل بنـد پايـه    ر بد علاوه به. سازدوقوع فعل بند پيرو را غير قطعي مي

پيشـنهاد،   و تعهـد از قبيل خواست، آرزو، ميل، اميد، دعا، شرط،  خود بر امور غير قطعي
  :هاي فعل وجه التزامي عبارت است ازنمونه رخيب. كندتوصيه و دلالت مي
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 طبيعـي برگـردم   بـه حـال  تـر  ميهمـانم هرچـه زود   به خاطركوشيدم مي -
  .)26: 1373شميسا، (

  . گاه سخن نگويدشايد او ديگر هيچ -
 . دانيد را به شما خواهند دادچه نميدانيد عمل كنيد، علم آناگر به آنچه مي - 

 . دهم كه با تو بيايمقول مي -

 .)43: همان( خواهم آن را بنويسمهاست كه ميمن سال -

دارد و تا آخر عمـر از   كس گوي خودش را نزد خودش نگاه بهتر است هر -
 .)71: همان( ن مواظبت نمايدآ

  .)48: همان(... مجبورم آن را براي خودم بنويسم العجالهاما علي -
شود، با مفهوم وجهـي  محقق كه از طريق فعل وجه التزامي بيان ميمعناي نا هر چند

توان فعل وجه التزامي را ندگان، نميويسنظر ن بهمورد نظر هليدي شباهت دارد،  احتمالِ
واقـع   در ،التزامي بـودن وجـه فعـل    اولاً زيرابيان اين مفهوم وجهي دانست؛  زاريكي از اب

دهـد و عـدم قطعيـت از لـوازم ايـن      نفس وابستگي وقوع فعل را به امري ديگر نشان مي
نوع خاصي از عدم قطعيت اسـت كـه    ،كه مفهوم وجهي احتمال حالي وابستگي است، در

مفهوم وجهي احتمال  ثانياً. شودنسبت داده ميشعور به فعل غالباً توسط يك موجود ذي
عنـوان ابـزار    كـه فعـل وجـه التزامـي بـه      حـالي  مربوط به نقش گفتاري اخبار است؛ در

پيونـد نيسـت و هـم در بنـد پيـرو       بازنمايي معناي نامحقق با نقش گفتـاري خاصـي در  
د پيـرو  شـود و هـم در بن ـ  بندهاي مركبي كه نقش گفتاري آنها اخبار اسـت، ظـاهر مـي   

  . يا درخواست است بندهاي مركبي كه نقش گفتاري آنها پيشنهاد
 توجه هاي مركبي كه وجه فعل در بند پيرو آنها التزامي است، مفهوم وجهي بادر بند

نـه بـراي    ،شودعنوان يك واحد تعيين مي نقش گفتاري بند پايه براي كل بند مركب بهبه 
هاي مركبي كـه بنـد پايـه معنـاي     ا اين توضيح كه در بندب طور جداگانه؛ بند پايه و پيرو به

هاي مركبـي  واقع متعلق به بند پايه است و در بند اي و تجربي دارد، مفهوم وجهي در گزاره
  . متعلق به بند پيرو است واقع بينافردي است، مفهوم وجهي در ةكه بند پايه، استعار
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  1نماييگيري در وجهجهت

يكي منبـع قضـاوت و   : مقوله استنمايي، شامل دو وجه ةحوزگيري در اصطلاح جهت
نمـايي، منبـع   دو نوع وجـه  در هر. و ديگري صريح يا غير صريح بيان شدن قضاوت حكم

اشـخاص  بـا  كـه   2يعنـي گوينـده يـا شـنونده اسـت     است قضاوت و حكم معمولاً تعاملي 
هـا، اشـخاص غيـر    ديگـر مراجـع اقتـدار ماننـد گـروه      اما. كننده در تعامل هستندشركت

توانند منبـع قضـاوت و   مشارك در تعامل، قوانين، عرف، واقعيات و شرايط موجود نيز مي
  . )92: 1391مرادي، و  eggins, 2004: 174( 3حكم باشند

كند تا براهين متقنى بر بطلان عقلى و شـرعى امـرى   انصاف و تقواى علمى اقتضا مى
يز براى شخص اثبات و تجربـه نشـده باشـد،    صحت آن امر ن هر چند ؛وجود نداشته باشد

طيـب،  ( پـذير بشـمارد  آن را محتمل الصدق و الكذب بداند و صحت و سـقم آن را امكـان  

  .)منبع غير تعاملي( )9: 1387
از طريق اسـتعاره   - اصطلاح و به -از سوي ديگر، اگر مفهوم وجهي در قالب يك بند  

نمـا و افعـال   ي وجـه هااگر از طريق افزوده واست  4نمايي صريحدستوري بيان شود، وجه
 ).Halliday & Matthiessen, 2004: 615-16, 626( است 5وجهي بازنمود يابد، غير صريح

  .)نماييتصريح در وجه( كنم آنها در خانه باشندگمان نمي
  .)نماييعدم تصريح در وجه( اندآنها احتمالاً به مسافرت رفته

  

  نمايي احتمالدرجات وجه

هـايي  شيوه اين درجات به. مفهوم وجهي احتمال داراي درجاتي از قوت و ضعف است
  :برخي از آنها عبارتند از. شونددر زبان بازنمايي مي

قوي و دو فعـل توانسـتن و    ةفعل وجهي بايد بر احتــمال با درج :افعال وجـهي )الف
  . كنندضعيف دلالت مي ةشدن بر احتـمال با درج

درجـات مختلـف    ،شـان ها برحسب معناي واژگـاني اين افزوده :نمااي وجههافزوده )ب

                                                 
1. Orientation  

2. Subjective  

3. Objective  

4. Explicit  
5. Implicit  
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 بـه  و شـايد  ،احتمالاً ،قطعاً ،مطمئناً ،حتماً ،عباراتي مانند يقيناً ؛دهنداحتمال را نشان مي
دو صورت نفي و اثبــات فعـل    به ،يعني قطعيت احتمال ةترين درجقوي. احتمال ضعيف

و تعهـد مطلـق   شـود  نما و افعـال وجهـي ظـاهر مـي    وجههاي وجه اخباري، بدون افزوده
. )Halliday & Matthiessen, 2004: 147(دهد شده نشان مياعتبار خبر مطرح گوينده را به

، درجاتي از احتمال قوي يا ضعيف به خبر نسـبت  يادشدهاز طريق عوامل  در ساير موارد
 شـده بيـان  ةاعتبـار گـزار   به توليت گوينده را نسبئكاربرد، مس ةو اين نحوشود داده مي

هليدي، ميزان قطعيت در مواردي كـه   ةعقيد به. )614و  148-147: همـان (دهد كاهش مي
نمايي چون يقيناً و مطمئناً توأم اسـت، كمتـر از شـكل مطلـق نفـي و      بند با عناصر وجه

 بـه چيـزي يقـين داريـم كـه در      گوييم كـه نسـبت   او، ما زماني مي ةبه گفت. اثبات است
هـاي مفيـد   ندگان، كـاربرد افـزوده  ويس ـنظـر ن   امـا بـه  . )147: همان(حقيقت يقين نداريم 

گاهي پيامد فرض ذهني گوينده مبني بر ترديـد مخاطـب نسـبت بـه سـخنان       ،اطمينان
  . نه ترديد خودش ،اوست
صورتي كه بند از  طور كه گفتيم، فعل داراي وجه اخباري درهمان :زمان دستوري )ج

حال در همـين شـرايط    اين با. دهدباشد، قطعيت را نشان ميخالي  نماوجه ديگر عناصر
مطلق، حـال و آينــده، درجـات متفـاوتي از قطــعيت را       ةهاي دستوري گذشتنيز زمان

مضـارع و   هـاي مطلق بر قطعيت بيشتر و فعل ةكه فعل گذشت طوري دهند، بهبــروز مي
ي كه ابه فعل ماضي همين مناسبت، در بلاغت به. كنندآينده بر قطعيت كمتر دلالت مي

  . گويندمي »الوقوعمحقق«رود، ماضي كار مي در معناي آينده به

ــر  ــه خيـ ــيدم بـ ــايي رسـ ــرم رهنمـ   گـ
  

  ز ســــير بازمانــــدمورم گــــم كنــــي   
  

  )396 :1389 سعدي،(    

  

  هاي بازنمايي مفهوم اجبارر شيوهتأثير بافت ب

 رنگـي دارد و بـا  روابط و تعاملات افراد حضور پراجبار يكي از موضوعاتي است كه در 
هليـدي   ةافراد و جايگاه و منزلت آنها نسبت به يكديگر كـه در نظري ـ  ةبه نوع رابط توجه

 مستقيم غيرهاي مستقيم و گونه شود، بهعنوان متغير بافتي عاملان سخن شناخته مي به
قـوي   ةيان اجبار و مبـين درج ـ استعاري ب شكل مستقيم و غير ،بند امري. گردد بيان مي
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رتبه و صـميمي  هم ه،شود كه گوينده و شنونداين مفهوم است و در مواردي استعمال مي

البته گاهي فعـل  . باشد داشتهشأن و جايگاهي برتر نسبت به شنونده  ،باشند و يا گوينده
ينـده  تـر از گو شرايطي كه شنونده جايگـاهي پـايين   امر در مقام خواهش و دعا، يعني در

رود كه در اين صورت، آهنگ كلام به تعديل اجبار موجـود در سـخن   كار مي نيز به دارد
  . كندكمك مي

  )365: 1376، وحشي بافقي(افروز اي ده آتشالهي سينه
روابط بين مشاركان تعامل زباني، از جملـه   ةبه ملاحظات بافتي در حوز اما معمولاً بنا

رد درخواست، رعايت رسميت فضاي سـخن، رعايـت    آزاد گذاشتن مخاطب در پذيرش يا
او بـه انجـام كنشـي خـاص، بـراي       ختنيبرانگگذاري بر مخاطب و مقتضيات ادب و تأثير

 & Halliday( شـود اسـتفاده مـي   بيـان  مسـتقيم  غيـر هـاي  بازنمايي اين مفهوم از شيوه

Matthiessen, 2004: 631 .(عبارت است از اجبار مستقيم غيرهاي بيان كاربرخي از سازو: 

هاي خبـري و پرسشـي كـه    بيان استعاري نقش گفتاري درخواست از طريق بند -
 هـاي گفتـاري  كنـد و خـود نقـش   درجات متفاوتي از اجبـار را ميسـر مـي    ةافاد

همچون آرزو، خـواهش،   ،سازدنقش گفتاري درخواست مي ةمحدوداي را در  فرعي
هـا اشـاره   به اين نمونـه  . ...ير وكسب اجازه، توصيه، ترغيب، اخبار از ضرورت، تحذ

، بهتـر  )كسب اجـازه (؟ ...توانم، مي)خواهش(؟ ...ممكن است ،)آرزو( ...اي كاش: شودمي
 ...و بايـد  ...، لازم است)ترغيـب ( ...، قرار است)ترغيب( ...، پسنديده است)توصيه( ...است

  . )621-620: همان( )بيان ضرورت(

 . اجبار ي اشاره به عنصر تحتبرا استفاده از كلمات عام و مبهم - 

 . اجبار هاي غير مخاطب براي اشاره به مخاطب تحتاستفاده از صيغه - 

  ). 633: همان() سوژه(جاي فاعل شناسا  به) ابژه(تمركز بر متعلق شناخت  -

شميسـا،  (بايد در درون آدمـي باشـد   . طرفه استمحبت و عشق يك امر يك

1373 :65(.  
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  نمايي در گلستان سعدي هشناختي وجبررسي سبك

  هليدي ةدر چارچوب نظري

سبـكي،  ةعنوان يك مطالع نمايي، اينك بهوجه هليدي در زمينه يپس از معرفي آرا
هـاي گلسـتان سـعدي    باب ةاز هم طور تصادفي نمايي را در چند متـن كه بهوجه ةمقول

دهد، بسته را تشكيل ميبرگزيده شده است و مجموعاً پانصد بند ساده اعم از مستقل و وا
هـاي  از قبيل وجه بند، نقش نماييبررسي، عوامل دخيل در وجه در اين. كنيمبررسي مي

زبـاني بازنمـايي آن، نـوع منبـع قضـاوت و حكـم و        گفتـاري، نوع مفهـوم وجهـي، ابـزار   
هـدف از ايـن   . شـود مـي مطالعـه   اجبـــار  مستقيم غيرهاي بيان همچنيـن برخي شگرد

سـعدي در بيـان    ةايم، اين است كـه بـدانيم شـيو   طور كه در مقدمه گفتهنپژوهش، هما
نصيحت و پند و اندرز كه طبيعتاً با ميزاني از تحكم و اجبار همراه است، چيست و از چه 

حال ممكـن اسـت برخـي از    . نمايي استفاده كرده استوجه ةاي در حوزهاي زبانيشگرد
در اينجـا  . ويژگي عام متـون تعليمـي   ،برخي ديگر زبان سعدي باشد و ةيژو ،هااين شگرد

اي از قطعه ،متن نخست. شودشده ارائه ميهاي بررسيبراي نمونه، تحليل تعدادي از بند
بخشي از حكايـت هفـتم از بـاب چهـارم      ،و متن دوم )154ص (حكايت دوم از باب هفتم 

   .است )130ص (
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  هاتحليل نمونه - 1جدول 
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 آموزيد
 امري

توصيه 
و 

 ترغيب
 اجبار

: وجه فعل
 امري

 منابع ديگر
مخاطبان 

 متني درون

3 
دنيا كه ملك و دولت 

 اعتماد را نشايد
 تحذير اخباري

 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

 منابع ديگر
جاي ابژه به

 سوژه

4 
 و سيم و زر در سفر به

 محل خطر است
 تحذير اخباري

 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

 منابع ديگر
جاي ابژه به

 سوژه

 احتمال تحذير اخباري بار ببرديك يا دزد به 5

: وجه فعل
 تزامي بهال

جاي 
 اخباري

 - منابع ديگر

6 
تفاريق  يا خواجه به

 بخورد
 احتمال تحذير اخباري

: وجه فعل
 التزامي به

جاي 
 اخباري

 - منابع ديگر

7 
زاينده  ةاما هنر چشم
 است

 ترغيب اخباري
 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

 منابع ديگر
بندي مقوله

ارزشي و ابژه 
 جاي سوژه به

 ترغيب اخباري يندهو دولت پا 8
 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

 منابع ديگر
بندي مقوله

ارزشي و ابژه 
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 جاي سوژه به

9 
و اگر هنرمند از دولت 

 بيفتد
 اسم عام منابع ديگر - - - -

 ترغيب اخباري غم نباشد 10
 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 التزامي به

جاي 
 اخباري

 - منابع ديگر

11 
ود كه هنر در نفس خ

 دولت است
 ترغيب اخباري

 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

 منابع ديگر
بندي مقوله

ارزشي و ابژه 
 جاي سوژه به

 خبر اخباري يكي از حكما را شنيدم 12
 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

 گوينده
 مستقيم

بندي مقوله
 ارزشي

 خبر اخباري گفتكه مي 13
 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

 گوينده
 مستقيم

- 

14 
هرگز كسي به جهل 

خويش اقرار نكند مگر 
 آن كس

 تحذير اخباري
 -احتمال
و قطعيت 
 تداول

: وجه فعل
 اخباري
: افزوده
 هرگز

 منابع ديگر
بندي مقوله

 ارزشي

15 
كه چون ديگري در 

تمام سخن باشد 
 ، سخن آغاز كندناگفته

 مبهم كلمه منابع ديگر - - تحذير -

16 
ر است اي سخن را س

 خردمند و بن
 تذكار اخباري

 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

گوينده 
 مستقيم

بندي مقوله
 ارزشي

17 
مياور سخن در ميان 

 سخن
 اجبار توصيه امري

: وجه فعل
 امري

 گوينده
 مستقيم

- 

18 
خداوند فرهنگ و تدبير 

 نگويد سخن و هوش
 ترغيب اخباري

 -احتمال
 قطعيت

: وجه فعل
 اخباري

نده گوي
 مستقيم

بندي مقوله
 ارزشي

 - - - - تا نبيند خموش 19
 گوينده
 مستقيم

- 
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  گلستان ةي در متون برگزيدنمايهاي وجهربسامد متغي - 2جدول 

 درصد تعداد متغير درصد تعداد متغير

 100 500 كل بندها 100 500 هاكل بند
 100 415 هاي گفتارينقش 82 408 هاي داراي وجهبند

 53/52 218 هاي گفتاري غير تعليمينقش 6/86 343 بند داراي وجه اخباري
بند داراي وجه 

 پرسشي
 46/47 197 هاي گفتاري تعليمينقش 4/6 32

 75/39  165 مستقيم هاي تعليمي غيرنقش 2/0 1 بند داراي وجه تعجبي
 71/7 32 هاي تعليمي مستقيمنقش 4/6 32 بند داراي وجه امري
 100 418 نماييوجه ابزار 100 409 انواع مفاهيم وجهي

 احتمال با درجه
 تقطعي

 23/89 373 وجه فعل اخباري 3/86 353

احتمال با درجات 
 ديگر

 65/7 32 وجه فعل امري 22 9

 67/1 7 فعل كمكي وجهي 04/9 37 اجبار
 43/1 6 نماوجه ةافزود 22/1 5 قدرت

 23/0 1 ي دستورياستعاره 7/0 3 پذيريامكان

 24/0 1 تداول
هاي بيان ديگر شگرد

 غيرمستقيم اجبار
169 100 

 5/35 60 كلمات عام و مبهم 0 0 تمايل
منبع قضاوت در 

 هاي تعليمي بخش
 58/29 50 بندي ارزشيمقوله 100 197

 34/18 31 متنيمخاطب درون 68/45 90 گوينده مستقيم

 31/54 107 منابع ديگر
  جاي استفاده از ابژه به

 سوژه در جايگاه نهاد
28 56/16 
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  گلستان ةنمايي در متون برگزيدهاي وجهبسامد متغير - 1شكل  

  

 هاتجزيه و تحليل داده

آثار تعليمي اخلاقي مشتمل بر نصايح . اثري تعليمي از نوع اخلاقي است ،گلستان -1
سخن كه  ةدر اين آثـار، گويند. لاقي هستندها و اوامر و نواهي اخها و نبايدو مواعظ، بايد

هاي حكايات و گاهي خود نويسنده اسـت، در نقـش   گاهي راوي، گاهي يكي از شخصيت
سمت مخاطـب اسـت و    گيري زبان در اين نوع ادبي، بهجهت. شوديك واعظ ظاهــر مي

يت مـوازين  انگيختن او به رعاگذاري بر مخاطب و برترين نقش زبان در آن، تأثيربرجسته
  . )83: 1384ابرمز، (اخلاقي مورد نظر گوينده است 

هـا و اوامـر   ها و نبايدسبب اشتمال بر نصايح و مواعظ، بايد آثار تعليمي اخلاقي به -2
ايـن نكتـه را بسـامد    . و نواهي اخلاقي، منطقاً ارتباط نزديكي با مفهوم وجهي اجبار دارند

ب، ارشـاد، انـذار و هشـدار در متـون مـورد      هاي گفتاري تحذير، ترغي ـدرصدي نقش 47
 اما آمار نشان. كندبررسي گلستان كه از فروع نقش گفتاري درخواست هستند، تأييد مي
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رنگي در اين متـون دارنـد؛   نماي مربوط به اجبار، حضور نسبتاً كمدهد كه عناصر وجهمي
بيان مفهـوم   ير ابزاراز افعال اين متون در وجه امري است و سا% 65/7طوري كه تنها  به

شـده  افعال امري استعمال ةدر حالي كه هم .وجهي اجبار نيز بسامد رخداد ناچيزي دارند
 در اين متون، مفهوم وجهي احتمال بسامدي تقريباً ده عكس به. نيز نقش تعليمي ندارند

فهـوم  گلسـتان بـا م   ةبيان ديگر، ارتباط متـون برگزيـد   به. برابر مفهوم وجهي اجبار دارد
. ولــي در ســطح دســتور، مــبهم ،وجهــي اجبــار در ســطح معنــا، روشــن و محــرز اســت

  :اندندگان در توجيه اين ناهماهنگي، به نتايج زير رسيدهويسن
اشتمال آثار تعليمي بر مواعظ و نصايح، بايدها و نبايـدها و اوامـر و نـواهي اخلاقـي و     

آميز و آمرانـه  لحني صريح، تحكم تواند موجب ايجادارتباط آن با مفهوم وجهي اجبار مي
در . تأثير ماندن كلام بر او گرددپي آن سبب ملالت و انزجار مخاطب و بي در سخن و در

انگيخـتن او بـه   گذاري بر مخاطـب و بـر  اين صورت، هدف ادبيات تعليمي كه همانا تأثير
 ليمــي،معمــولاً در آثـار تع  رواز ايـن . شـود رعايـت مـوازين اخلاقــي اسـت، محقـق نمــي    

 د و بـدين كاه ـميزان صراحت و تحكم كـلام مـي   شود كه ازكار گرفته مي شگردهايي به
برخـي از  . دافزاي ـگذاري آن ميتعليمي سخن، بر ميزان تأثير ةوسيله، در عين حفظ صبغ

هايي كه در متن مورد پژوهش ما يعني گلستان سعدي در خـدمت تـأمين چنـين    شگرد
 ـاند و در چارهدفي قرار گرفته ليـدي قابـل توصـيف    نمـايي از منظـر ه  وجـه  ةچوب مقول

ها، برخي دستوري، برخي واژگاني و از ميان اين شگرد. دگردهستند، در ادامه معرفي مي
 . اندبرخي معنايي

در متـون مـورد بررسـي در ايـن مقالـه، تعـداد       . وفور استفاده از بندهاي خبري )الف
هـاي  ايـن بنـد  . هـاي امـري اسـت   برابر بند هبنـدهاي داراي وجه اخبــاري تقريباً دوازد

  :تقسيم هستند نظر نقش گفتاري و كاركرد به دو دسته قابل اخباري از
سعدي براي طرح موضوعات اخلاقـي  . ها اخبار استهايي كه نقش گفتاري آنبند .1

نقل حكايت و تمثيل استفاده كرده است و چـون بـراي    ةمورد نظر خود، از شيو
هـاي خبـري داراي   ك حكايت در مقدمه آورده است، بسامد بنـد بيان هر نكته، ي

ها در ايـن  گونه بندبيان ديگر، اينبه. نقش گفتاري اخبار در اين اثر بسيار بالاست
سـاز طـرح نكـات    ينـه عنـوان زم  خود نقش تعليمي ندارند، بلكـه بـه  خودياثر به

سـعدي از  گفتني است كـه در بـاب هشـتم كـه     . كنندعمل مي اخلاقي و ارشاد
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هـا كمتـر   گونـه بنـد  سود جسته است، بسامد كاربرد اين نقل حكايت كمتر ةشيو
اين پژوهش  ةشددر متون گزينش. صراحت و تحكم بيشتري دارد ،است و سخن

  . ، بسامد اين نوع بند خبري صفر استماز باب هشت
هاي گفتـاري درخواسـت از   داراي يكي از نقش مستقيم غير هاي اخباري كهبند .2

هـايي از قبيـل تحـذير،    نوعي هستند كه در ادب تعليمي رايـج اسـت؛ نقـش    آن
 ةينكـه دربـار  جاي ا اين رهگذر، نويسنده به از . ...ترغيب، هشدار، توبيخ، ارشاد و

طـرزي   انگيز بپـردازد، بـه  برمسائل مورد بحث خود به امر و نهي مستقيم و ملال
طور كلي بـه وجـوه    ها و بهاقب آنخبري، به سود يا زيان، محاسن يا معايب يا عو

ها تحـذير و يـا بـه    نگونه مخاطب را از آكند و بدينمثبت يا منفي آنها اشاره مي
عنـوان   در چنين مواردي، يك بند امري به تربيان دقيق به. نمايدها ترغيب ميآن

شـده، بسـامد   در متـون بررسـي  . شده، در تقدير اسـت يادمنطقي مطالب ة نتيج
  . كلّ بندهاي اخباري است %8/43اري از اين دست، بندهاي اخب

كـه انـدوخت و   يكي آن: فايده كردندند و سعي بيدو كس رنج بيهوده برد - 
  .)170: 1387سعدي، ( كه آموخت و نكردو ديگر آن نخورد

  .)63: همان(توانگري به هنر است نه به مال  - 
هـاي گفتـاري غيـر    شهاي گفتاري تعليمي كمتر از تعداد نقتعداد نقش يكسو از )ب

 غيـر هـاي گفتـاري   نقـش  ةسـوي ديگـر، شـمار    و از%) 53به % 47تقريباً (تعليمي است 
% 71/7و % 75/39 يـب بـه ترت (هاي مستقيم تعليمي است تعليمي بيش از نقش مستقيم

  . و همين شيوه سبب ملايم شدن لحن شده است) هاي گفتاري كل نقش
شـود كـه   به دو صورتي كه گفتـيم، سـبب مـي    هاي اخبارياستفاده فراوان از بند )ج

لازم بـه  . مفهوم وجهي غالب در متون مورد بررسي، مفهوم وجهي احتمال باشد، نه اجبار
توجـه بـه نقـش گفتـاري آن      گفته شد كه مفهوم وجهي بند با هر چندتوضيح است كه 

زم را نيز هاي صوري لاهايي صادق است كه فاكتورشود، اين حكم در مورد بندتعيين مي
. ها حضور داشته باشـد نما تصريحاً يا تقديراً در آنجهاقل يكي از عناصر و؛ يـعني حددارند

 ...هاي گفتاري ترغيب، تحـذير و هاي اخباري داراي نقشبر اين اساس، مفهوم وجهي بند
  . نماي اجبار هستند، همچنان احتمال استكه فاقد عناصر وجه
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نمـايي احتمـال، قطعيـت اسـت و     وجه ةترين درجبسامددر متون مورد مطالعه، پر )د

زيرا منبع و مأخذ بسـياري  . چيزي دارندبسـامد نا ،ديگر درجات احتمال از ضعيف و قوي
دليـل   هاي ديني بـه گزاره. هاي اخلاقي و حكمي يا دين است و يا فرهنگ بشرياز گزاره

صـول تجربيـات سـاليان    عنـوان مح  شان قطعي هستند و حكمت بشري بهمنشأ آسماني
اعتبـار و   ةهـاي اخلاقـي درج ـ  قطعيت گـزاره . گردداقوام و ملل، مسلم و قطعي فرض مي

  . افزايدها ميپذيري او از آن گزارهبرد و بر تأثيرمرجعيت آن را در نظر مخاطب بالا مي
توان گفت كـه مفهـوم وجهـي اجبـار     شده است، مي چه تاكنون گفتهبر اساس آن )هـ

گـذاري  عنوان يك اثر تعليمي، نقش مهمي دارد، براي تأثير كه در گلستان بهاين رغمعلي
قطعيـت، ايفـاي    ةاز طريق مفهوم وجهي احتمال با درج مستقيم غير بيشتر سخن، غالباً

كمتـر از   ةرغم استفادشود كه عليهاي اخلاقي سبب ميقطعي بودن گزاره. كندنقش مي
  . وذ سخن حفظ گرددمفهوم وجهي اجبار، اقتدار و نف

كاركرد غياب يا حضور منبع قضاوت و حكم در بخش روايي  ؛منبع قضاوت و حكم )و
 . )9(و بخش تعليمي كتاب با هم متفاوت است

نويسنده در نقل حكايات، با نكره آوردن منبع خبـر   :منبع قضاوت در بخش روايي .1
بع نقل خبـر را حـذف   ، من»اندشنيدم، گويند، آورده«و يا استفاده از افعالي چون 

گذارد تا بدين وسيله، فـارغ از ملاحظـات   كند و يا ناشناخته و مبهم باقي ميمي
به اعتبار خبر، آن حكايات را در مقام تمثيـل و در   مربوط به تعهد گوينده نسبت

و قطعي تلقي كند و اغراض تعليمـي خـود   1فضاي تعليمي مورد نظر خود، معتبر
  . را از آنها افاده نمايد

 طور كه گفتـيم، منبـع و مأخـذ   همان :منبع قضاوت و حكم در بخش تعليمي كتاب .2
هـا كمتـر   ندين است و يـا فرهنـگ، و محتـواي آ    يا ،هاي اخلاقي و حكميگزاره

ي نويسـنده مبـين   ساخته و پرداخته يك فـرد اسـت، امـا گـزينش آنهـا از سـو      
صادر شـدن پنـد و   . دهدها در نزد اوست و نگرش او را نشان ميپذيرفته بودن آن

 برخـي اي از مـوارد، راوي و  در پاره مستقيم كه در گلستان ةاندرز از زبان گويند
موارد، خود نويسنده است، ممكن است لحن سـخن را خشـك و صـريح كنـد و     

                                                 
1. Valid 
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در بسـياري از مـوارد، در    رواز ايـن . پذيرش آن را بـراي مخاطـب دشـوار سـازد    
هاي امـري  چه از طريق بند - باشده تعليمي داشت ةجايگاهي كه سخن بايد صبغ

 تـرين شـكل بيـان تعليمـي هسـتند و چـه از رهگـذر       ترين و صريحكه مستقيم
نويسنده با تغيير گوينده از خود و يـا راوي بـه    - مستقيم غيرهاي گفتاري  نقش

تعليمي سخـن و اقتدار آن، از بار تحـــكمي كـلام    ةديگران، در عين حفظ جنب
هـايي اسـت كـه از زبـان     هـا و ارشـاد  ايـن روش، انـدرز  از مصاديق . كاسته است

. خطاب بـه يكـديگر و يـا از قـول بزرگـان بيـان شـده اسـت         ،قهرمانان حكايات
و  ...ها گاهي تيپ هستند مانند مادر، حكيم، رنجور، پارسـا و گويندگان اين اندرز

ايــن  . ...، بزرگمهــر، فريــدون و)ع(، موســي)ص(گــاهي شخصــيت ماننــد پيغــامبر
نزد اقشار و  اند كه درهايي انتخاب شدهها و چهره گان معمولاً از ميان تيپگويند

از گوينـدگاني كـه    رواز ايـن اصناف گوناگون مخاطبان، مقبوليت داشته باشند و 
 . مذهبي و مكتبي دارند، كمتر نقل قول شده است ةوجه

  :ايوان فريدون نوشته بود بر طاق«

ــس   ــه ك ــد ب ــرادر نمان ــان اي ب   جه
  

ــاندل    ــدر جه ــس ان ــد و ب ــرين بن   »آف
  

  )58 :1387سعدي، (    

در باب هشتم . شده از هفت باب نخست گلستان استاين ويژگي متون گزينش البته
هاي ديگـر اسـت، بيشـتر مطالـب از زبـان      اي متفاوت از سبك بابكه سبك آن تا اندازه

بـاب  شخص نويسنده است و همين عامل سبب صراحت و قاطعيت لحن سـخن در ايـن   
راوي يـا   /موردي كه بيان تعليمي از زبان گوينده 90طوري كه از مجموع  شده است؛ به

مورد متعلق  48مورد متعلق به مقدمه و هفت باب نخست و  42نويسنده است،  /گوينده
  . به باب هشتم است

بيان پند و اندرز از زبان قهرمانان حكايـات خطـاب    ؛متنياستفاده از مخاطب درون )ز
ه صـراحت و  آورد ك ـمتني هستند، اين امكان را فراهم مـي كديگر كه مخاطبان درونبه ي

قاطعيت لحن سخن در موارد لزوم حفظ شود و در عين حـال، خواننـده يعنـي مخاطـب     
  . گذار باقي بماندتيز سخن را متوجه خود نبيند و سخن همچنان تأثير ةلب ،متنيبرون
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از كسي دار كه توقـع نعمـت از   ملك را بگوي، توقع خدمت : درويش گفت«

 .)58 :1387 ،سعدي( »تو دارد

گلستان،  ةشداجبار در متون بررسي مستقيم غيرهاي دستوري بيان از ديگر شيوه )ح
هـاي متضـمن   هاي عام، كلمات مبهم و نامشخص در جايگاه مخاطب بنـد قرار دادن اسم

  . اندرز است
  هركه پرهيز و زهد و علم فروخـت 

  

  رد و پـاك بسـوخت  خرمني گرد ك ـ  
  

  )170 :همان(    

  )154: همان( »كجا رود، قدر بيند و بر صدر نشيندو هنرمند هر«

كـه  ) ابـژه (به متعلق شناخت ) سوژه(معطوف كردن تمركز سخن از فاعل شناسا  )ط
  . گيردتبلور دستوري آن معمولاً با نهاد قرار گرفتن ابژه صورت مي

  )154: همان( »يندهزاينده است و دولت پا ةو هنر چشم«

واژگـاني نيـز در    هاي دستوري، ابـزار كاروجز ساز اجبار به مستقيم غيربراي بيان  )ي
. اي نكـرده اسـت  بـه آنهـا اشـاره    ،سبب تمركز بر دستور اما هليدي به ،زبان موجود است

بنـدي  ندگان آن را مقولـه ويس ـاي استفاده كـرده اسـت كـه ن   سعدي در گلستان از شيوه
هـاي  سعدي مسائل و موضوعات اخلاقي اعم از صـفات، اعمـال و رفتـار   . نامندميارزشي 

كند؛ گذاري ميكننده به آنها را ارزشگوناگون انسان و همچنين افراد واجـد و يا مبادرت
پـيش در فرهنـگ داراي    كنـد كـه از  بندي مـي هايي طبقهگونه كه آنها را در مقوله بدين

رغبت و يا اكراه مخاطب را نسبت بـه آنهـا    ترتيب و بدينبت و يا منفي هستند ارزش مث
  . كندوسيله او را ترغيب و تحذير مي انگيزد و بدين برمي

ــوربختان  ــهشــ ــد آرزو بــ   خواهنــ
  

ــاه    ــت و جــ ــبلان را زوال نعمــ   مقــ
  

  )63 :همان(    

ــوش    ــد خم ــا نبين ــخن ت ــد س   نگوي
  

ــوش     ــدبير و ه ــگ و ت ــد فرهن   خداون
  

  )130 :همان(    

 .)171 :همان( »جور است بر درويشان ،ز ظالمانعفو كردن ا«

يكي از تدابير ديگري كه سعدي براي تلطيف لحن سـخن انديشـيده اسـت و در     )ك
آميختن نوع ادبي تعليمـي بـا نـوع ادبـي غنـايي در      كند، درسطح معنا و محتوا عمل مي
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طـور   ندگان بـه ويس ـتحقيقـي كـه ن  . اثري كاملاً تعليمي نيست ،گلستان. خلال اثر است
هـاي  گلستان انجام دادنـد، نشـان داد كـه نقـش     مروي چند حكايت از باب پنج مستقل

هايي نظير عتاب، شـكوا، اعتـذار،   گفتاري اين باب غالباً از سنخ ادب تعليمي نيست؛ نقش
موضوع ايـن بـاب   . ادب غنايي نزديك هستند ةها به حوزاين نقش.  ...دلجويي، تحسين و

كه هدف مستقيم زبان در ادب غنـايي، سـرگرم    آنجا از. ا تعليمينيز بيشتر غنايي است ت
و مفهوم وجهي اجبار از لـوازم آن نيسـت،    )84: 1384ابرمـز،  (كردن و التذاذ مخاطب است 

سـازد و  درج مضامين و حكايات غنايي در ميان مطالب تعليمي، لحن را نرم و ملايم مـي 
پذيري بيشتر از مطالب بعـدي  براي تأثير سبب تفريح و انبساط خاطر خواننده شده، او را

  . )10(كندآماده مي
خود كه برخـي از مصـاديق    مستقيم غيربيان ة كلي به شيو ةسعدي خود در اشار )ل

  :گويدمعرفي كرديم، مي نماييوجه ةآن را در حوز
نظران را بدين آميز و كوتهانگيز است و طيبتطرب ،غالب گفتار سعدي«

دلان كـه روي  وليكن بر رأي روشن صاحب ...ز گردد كهعلت، زبان طعن درا
هـاي شـافي را در سـلك    سخن در ايشان است، پوشيده نماند كه در موعظه

آميخته تا طبع عبارت كشيده است و داروي تلخ نصيحت به شهد ظرافت بر
  .)191 :1387سعدي، ( »ملول ايشان از دولت قبول محروم نماند

 دتـرين بسـامد را دار  يي در متون مورد بررسي، وجـه فعـل بـالا   نماوجه از ميان ابزار - 3
بازنمايي مفاهيم وجهي كـه در پـژوهش حاضـر     جز وجه فعل، ديــگر ابزاربه. %)97تقريباً (

هاي بينـافردي و افعـال كمكـي وجهـي در     نما، استعارههاي وجهمعرفي شد از قبيل افزوده
 زيـرا اولاً . كاربرد هستند گلستان، بسيار كم در سراسر احتمال قوي شده و بهمتون گزينش

تـرين بسـامد رخـداد را در ايـن متـون دارد،      قطعيت از مفهوم وجهي احتمال كه بالا ةدرج
 ثانيـاً شـود و  جـز وجـه فعـل ظـاهر مـي     نمـا بـه  طور مطلق و خالي از عناصر وجهمعمولاً به

چنـدان شـكل نگرفتـه و رواج    نما و افعال وجهي در زبان فارسي قديم هنوز هاي وجه افزوده
، نمـايي  وجه ابزار ةنويسان سنتي به وجه فعل در حوزگويا توجه صرف دستور. اندنيافته بوده

نمـايي در زبـان    وجـه  ترين امكان زباني برايرايج ،راه نبوده است و وجه فعلچندان هم بي
از عباراتي كـه امـروزه    كه برخي طوري به. امروزي و نوين هستند ،فارسي بوده و ديگر ابزار
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نمايي در زبان فارسي، رايج است و برخي از معـاني عبـارات وجهـي از پـيش     وجه ةدر حوز

  . انديافتههاي ديگر به زبان فارسي راه موجود، تحت تأثير ترجمه از زبان
از ميان دو وجه فعل اخباري و امري در متون مـورد بررسـي، وجـه اخبـاري كـه       -4

تـري نسـبت بـه وجـه امـري كـه       احتـمال است، بسامد بسـيار بـالا   بيانگر مفهوم وجهي
بيان تعليمي اسـت،   يان مفهوم وجهي اجبار و در اينجاترين شكل بترين و صريحمستقيم

بـر   مسـتقيم  غيـر قاطع بيان تعليمـي   ةو اين امر حاكي از غلب%) 65/7به % 23/89(دارد 
  . بيان مستقيم در گلستان است

اتفـاق   تر گفتـيم، در اكثـر قريـب بـه    دلايلي كه پيش خباري بهفعل داراي وجه ا -5
قطعيـت را بازنمـايي    ةاز ميان درجات مختلف احتمال، درج ـ%) 3/86(موارد كاربرد خود 

  . كرده است
ندگان ايـن پـژوهش   ويسن ةاو، اگينز كه مورد مطالع ةدر آثار هليدي و شارح نظري -6

هـاي  استعاري مفاهيم وجهي، تنها از اسـتعاره و  مستقيم غيربوده است، در بحث از بيان 
و سطح كنش بيـاني  هايي كه محتواي تجربي در دبينافردي بحث شده است؛ يعني از بند

هـاي  ها تقريباً يكي است و تنهـا از نظـر فـرانقش بينـافردي و نقـش     و كنش منظوري آن
نمـا مثـل   عناصر وجـه اند نيز شاهد آوردهها بههايي كه آندر اكثر نمونه. گفتاري متفاوتند

 . ها يا افعال كمكي وجهي در بند حضور دارندافزوده
  .)را بخوانيد ...آثار( اميدوارم كه شما آثار بزرگان ادبيات فارسي را بخوانيد

اي در گلسـتان تقريبـاً نمونـه    مسـتقيم  غيرندگان از اين دست بيان استعاري و ويسن
يكـي از   ،هـا خبري برخوردند كه نقش گفتاري آن هاياما فراوان به مواردي از بند. نيافتند

تـر  نماي اجبـار هسـتند و مهـم   هفاقد عناصر وج فروعات درخواست است و در عين حال
ها، معناي بند در دو سطح بيـاني و منظـوري، هـم از حيـث فـرانقش      كه در اين نمونهاين

ايـن  در . هاي گفتاري متفـاوت اسـت و هـم از حيـث فـرانقش تجربـي      بينافردي و نقش
چـون   يطيوسـا ها، محتواي تجربي بند در دو سطح بياني و منظـوري، معمـولاً بـا     نمونه

تـوان يـك يـا چنـد بنـد      طوري كه گـاهي مـي   خورند، بهروابط منطقي به هم پيوند مي
براي مثال، ميان معناي بياني بنـد  . متصور شد عناو من اين دبي 1محذوف در فضاي خالي

                                                 
1. Gap 
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، علاوه بـر تفـاوتي   »به من آب بده«شده از آن در بافت، يعني  و معناي اراده »اممن تشنه«

كه در نقش گفتاري وجود دارد و يكي خبر است و ديگري درخواسـت، از نظـر فـرانقش    
. شـود  تشنگي با آب رفع مي«بين آنها با بندي مثل  ةتجربي هم تفاوت وجود دارد و فاصل

از چنين مواردي سـخني نرفتـه و    ايينمآثار مزبور، در بحث از وجهدر . شودپر مي »..پس

هـم   ،توان گفت كه مواردي از اين دسـت مي. ها نيامده استجز يكي دو نمونه از اين بند
 . تجربي هستند و هم استعاره بينافردي ةاستعار

 غيرطور  نماي اجبار كه بههاي داراي وجه اخباري فاقد عناصر وجهالبته در ميان بند
كنند، مـواردي نيـز هسـت كـه محتـواي      دلالت مي درخواستبر نقش گفتاري  مستقيم

لحاظ فرانقش تجربي پيونـد نزديكـي بـا     هاي هليدي، بهبياني و منظوري آنها مثل نمونه
هـا را از چـه   ندگان روشن نيست كه هليدي مفهوم وجهي اين بنـد ويساما بر ن. هم دارند

  . گيردنوعي در نظر مي
  )ديبازكنا پنجره ر(كنيد؟ پنجره را باز مي

دسـت بـه هـيچ    (. زني تا من برگردمچيز نميدست به هيچ. روم بيرونمن مي

  )چيز نزن

  پادشـــه پاســـبان درويـــش اســـت
  

  فــرّ دولــت اوســت گرچــه نعمــت بــه  
  

  )80: 1387سعدي، ( )پادشاه بايد پاسبان درويش باشد(

  

  گيرييجهنت

اط نزديكـي دارد و همـين   اقتضاي موضوعش، با مفهوم وجهي اجبار ارتب گلستان به - 1
تـرين نقـش    برجسته آميز بودن لحن سخن شده،تواند سبب تندي، صراحت و تحكمامر مي

نويسـنده   رواز ايـن . گـذاري بـر مخاطـب را بـا اشـكال مواجـه كنـد       و هدف آن يعني تأثير
شـگردهايي  زبردست آن براي افزايش تأثير سخن و تحقق اهداف اخلاقي خود، تمهيدات و 

سـازند و از ميـزان    مي مستقيم غيركار بسته است كه كلام را  به ن مضامين تعليميدر تبيي
هـا  برخي از اين شگرد. افزايند كاهند و بر لطافت و ملايمت لحن سخن ميصراحت بيان مي

 ةنمايي از منظر هليدي قابـل توصـيف هسـتند و بـه سـه دسـت      وجه ةكه در چارچوب مقول
  :طور خلاصه عبارتند ازند، بهابل تقسيمدستوري، واژگاني و معنايي قا
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عنوان   هاي خبري در نقش گفتاري اخبار در قالب حكايت بهوافر از بند ةاستفاد )الف

  . چين طرح مطالب تعليميزمينه
نظـر   كه به ...هاي گفتاري ترغيب، تحذير، ارشاد وهاي خبري در نقــشكاربرد بند )ب

  . دارند غيرمستقيمفردي، كاركرد استعاري و بينا در دو سطح تجربي و ندگانويسن
هـاي  هـاي تعليمـي و افزونـي تعـداد نقـش     هاي غير تعليمي بر نقشافزوني نقش )ج

  . هاي تعليمي مستقيمبه نقش نسبت مستقيم غيرتعليمي 
  . جاي مفهوم وجهي اجبار قطعيت به ةكاربرد مفهوم وجهي احتمال با درج )د

مستقيم؛ يعني نويسنده يا راوي به ديگـران   ةم از گويندتغيير منبع قضاوت و حك )هـ
  . هاي حكايات يا اشخاص ديگرو بيان مضامين تعليمي از زبان شخصيت

هاي عام، كلمات مـبهم و نامشـخص در جايگـاه مخاطـب بنـدهاي      قرار دادن اسم )و
  . متضمن اندرز

كـه   )ابـژه (به موضوع شـناخت   )سوژه(معطوف كردن تمركز سخن از فاعل شناسا  )ز
  . گيردبا نهاد قرار گرفتن ابژه صورت مي تبلور دستوري آن معمولاً

كننـدگان بـه   ها و اعمال انساني و واجـدان و مبـادرت  ها و رفتاربندي ويژگيطبقه )ح
 . هاي ارزشيآنها در مقوله

  . آميختن نوع ادبي تعليمي با نوع ادبي غنايي در خلال اثردر )ط
ديگر بازنمايي مفاهيم وجهي كه در پژوهش حاضر معرفـي   ابزارجز وجه فعل،  به -2

متـون   هاي بينافردي و افعال كمكـي وجهـي در  نما، استعارههاي وجهاز قبيل افزوده ،شد
 زيـرا اولاً . كــاربرد هسـتند  در سراسر گلستان، بسـيار كـم   احتمال قوي شده و بهگزينش

ين بسامد رخـداد را در ايـن متـون دارد،    ترقطعيت از مفهوم وجهي احتمال كه بالا ةدرج
 شـود و ثانيـاً  جز وجـه فعـل ظـاهر مـي    نما بهطور مطلق و خالي از عناصر وجه معمولاً به

نما و افعال كمكي وجهي در زبان فارسي قديم هنوز چندان شكل نگرفته هاي وجهافزوده
 ابـزار ة فعل در حـوز  نويسان سنتي به وجهگويا توجه صرف دستور. اندو رواج نيافته بوده

 تـرين امكـان زبـاني بـراي    راه نبـوده اسـت و وجـه فعـل رايـج     بيان وجه، چندان هم بي
كه برخـي   طوري به. امروزي و نوين هستند ،نمايي در زبان فارسي بوده و ديگر ابزار وجه

نمايي در زبان رايج اسـت و برخـي از معـاني عبـارات     وجه ةاز عباراتي كه امروزه در حوز
  . اندهاي ديگر به زبان فارسي راه يافتهاز زبان ، تحت تأثير ترجمهموجود شيپ هي ازوج
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شـناختي  سـبك  ةتوان نوعي مطالع ـپژوهشي را كه از نظر خوانندگان گذشت، مي -3

هاي مختلـف زبـان   حساب آورد كه يكي از امكانات زباني را در لايهمتغيري بهخرد يا تك
كند و نكـات درخـور   ، توصيف و تحليل ميخصوص دستوريه باعم از معنايي، واژگاني و 

شناسـي متـون   سبك ةاما اگر قرار باشد شيو. سازدتوجهي را در سبك گلستان روشن مي
خـود او   ةشـيو  همانند متون غير ادبـي باشـد و بـه    ،كه هليدي معتقد است ادبي آنچنان

 جامعي از متـون ادبـي بـه    توان توصيف نسبتاًبيشتر بر نظام دستوري متمركز باشد، نمي
چنين بحث علو معنـا  و هم هاشناختي آنهاي مخيل و زيباييبهدست داد و بسياري از جن
  .روددر آثار ادبي از دست مي

  

  نوشت پي

ترين واحد اين سـطح  واحد مطالعه دستور زبان است كه بزرگ 1رويكرد هليدي، بنددر  .1
 ).Halliday & Matthiessen, 2004: 5-9( از زبان نيز هست

كـه قابـل صـدق و كـذب      روپرسشي و تعجبي در منطق و بلاغت سنتي، از آن هايبند .2
كـه   اما از آنجـا . )67: 1383شيرواني، (هاي انشا در مقابل خبر هستند مقولهنيستند، از زير

 ةمقول ـدر زير هليدي ةروند، در نظريكار مي اين دو نوع بند نيز براي تبادل اطلاعات به
 . انداخباري قرار گرفته وجه

هـاي  خلاف منطـق و بلاغـت سـنتي، صـدق و كـذب از مشخصـه      در دستور هليدي، بر .3
را جايگزين صدق و كذب كرده است و  2هليدي مفهوم اعتبار. خبر نيست ةكنند تعريف

بند بـه نهـاد، بـر حالـت      ةمنظور او از اين اصطلاح، انطباق نسبت ادعاي مطرح در گزار
كه بر واقعيـت خـارجي منطبـق    نظر از اينرتباط زباني است؛ صرفين امورد توافق طرف

 ).Halliday & Matthiessen, 2004: 117, 119( باشد يا خير

به بنـد داراي وجـه اخبـاري نيسـت و      ندگان، مفهوم وجهي تداول منحصرويسنظر ن به .4
گـاهي  «: دروكار مـي  هاي وجه امري نيز بهاز مصاديق زباني آن در بند رخيكم ب دست

 . »به ما سر بزن

شـمار مفـاهيم    شوند، در بازنمايي مي 3هاي اظهاريمفاهيم اظهاري كه از طريق افزوده .5

                                                 
1. clause  

2. Validity  
3. Comment adjuncts  
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  . وجهي نيستند

نمـايي و  زمـان، وجـه   ةبخشي از گروه فعلي است كه شامل سه مؤلف ـ ،ايستاعنصر خود .6
  ).Halliday & Matthiessen, 2004: 116, 336( است 1قطبيت

بارت است از تبديل عناصر واژگـاني بـه عناصـر دسـتوري يـا تبـديل       دستوري شدن ع .7
 . )40: 1386استاجي، (تر عناصر دستوري به عناصر دستوري

نمـايي، از نظـر پـالمر    وجه فعل با وجـه  ةندگان در طرح كلي موضوع ارتباط مقولويسن .8
)Palmer, 2001: 104 ،ات مطلـب از  ييجز اند؛ اماالهام گرفته) 70-67: 1391نقل از مرادي،  به

  :آوريمبراي اطلاعات بيشتر، مشخصات كتاب پالمر را مي در اينجا. خود آنهاست
Palmer, r (2001) mood and modality, Cambridge, Cambridge university.  

گلستان، مفهومي را كه هليدي در ارتباط با منبـع قضـاوت    ةبراي تحليل متون برگزيد .9
 . ايماست، به منبع ايراد اندرز و منبع نقل خبر تعميم دادهنمايي مطرح كرده در وجه

 . تعليمي و آموزشي دارد ةمستقيم جنب ادب غنايي نيز غير البته  .10

  

                                                 
1. Polarity  



180 
   1393سي و سوم،  تابستان شماره ،  رسيپژوهش زبان و ادبيات فا /

  منابع 

هفـتم، تهـران،   چـاپ  سعيد سبزيان،  ةفرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي، ترجم) 1384(اچ . ابرمز، ام
 . رهنما

دسـتور،  ة ، مجـــل»وانستن، سه فعل وجهي در فارسي امروزبايستن، شدن و ت«) 1386(اخلاقي، فريار 

  . 131-82 ، صص3پياپي 
 ـ»هاي بدنپيدايش حروف اضافه از نام اندام« )1386(استاجي، اعظم   ، صـص 3دسـتور، پيـاپي  ة ، مجل

40-52 . 
 . ، چاپ سوم، تهران، فاطمي2دستور زبان فارسي، ج ) 1368(انوري، حسن و حسن احمدي گيوي 

  . توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي، چاپ چهارم، تهران، اميركبير) 1370(رضا حمدباطني، م
 ـ»هاي نقشي و صوريها در زبان فارسي بر اساس رويكردبررسي افزوده«) 1388(جعفري، آزيتا  ة ، مجل

 . 156-128 ، صص5دستور، پياپي 
اعظم حسـيني، چـاپ    مام سيدهاهت زهرا حسيني، به دا، خاطرات سيده) 1392(زهرا  حسيني، سيده

 . مهر ة، تهران، سور149
 . دستور زبان فارسي، چاپ پنجم، تبريز، نوين) 1344(الرسول پور، عبدخيام
  . دستور زبان فارسي، تهران، مؤلف) 1345(سياقي، محمد دبير

  . ريركبيامدستور زبان فارسي، تهران، ) 1332(دهقان، ايرج 
  . ، چاپ دوم، تهران، دعوتابهشت كت) 1389(سپهري، سهراب 

تصحيح و توضيح غلامحسين يوسـفي، چـاپ هشـتم،    گلستان، به) 1387(الدين عبداالله سعدي، مصلح
  . تهران، خوارزمي

علـي فروغـي، چـاپ پـانزدهم، تهـران،      اهتمام محمـد  كليات، به) 1389( ----------------------
  . اميركبير

  . ، تهران، فردوسسيروس در اعماق) 1373(شميسا، سيروس 
  . شناسي، چاپ سوم، تهران، ميتراكليات سبك) 1388( -------------
  . العلمتحرير منطق، چاپ دهم، تهران، دار) 1383(شيرواني، علي 
 . كبيراصول دستور زبان فارسي، تهران، امير) 1354(كمال طالقاني، سيد
 . شراب طهور، تهران، سفينه) 1387(طيب، مهدي 

 . دستور زبان فارسي، پنج استاد، چاپ سوم، تهران، اشراقي) 1371( ديگرانالعظيم و بدغريب، ع
  . ها، تهران، سخنها و روشها، رويكردشناسي، نظريهسبك) 1391(فتوحي، محمود 

اي در صرف و نحـو فارسـي معاصـر،    هاي تازهدستور امروز، شامل پژوهش) 1348(فرشيدورد، خسرو 
  . شاهعليتهران، صفي

فعل و گروه فعلي و تحول آن در زبان فارسي، پژوهشي در دستور تـاريخي  ) 1383( --------------



   181 / ... نمايي در گلستان سعديشناختي وجهمطالعه سبك
  .زبان فارسي، تهران، سروش

نامـه  ، پايـان »نمايي و وجه در كردي سوراني، رويكردي نحوي و معنـايي وجه«) 1391(مرادي، روناك 

  . ادبيات ةدانشكد، دكتري، دانشگاه علامه طباطبايي تهران
 . نامه در صرف و نحو زبان فارسي، تهران، مؤسسه مطبوعاتي شرقدستور) 1346(جواد مشكور، محمد

گشتاري، چاپ دوم، مشهد، دانشگاه  ةپايه نظري دستور زبان فارسي، بر) 1381(الديني، مهدي همشكو
  . فردوسي

  . گرا، تهران، مركزشناسي شعر، رهيافتي نقشسوي زبان به) 1376(مهاجر، مهران و محمد نبوي 
  . گرايي، مشهد، آهنگ قلمجستارهايي در نقش) 1388(نجفي، آزاده 

 . ما رد شد، چاپ سيزدهم، تهران، صابرين پيامبري از كنار خانه) 1391(آهاري، عرفان  نظر
حسـن مخـابر، چـاپ دوم، تهـران،      ةكليات ديوان، تنظيم و تحشي) 1376(الدين وحشي بافقي، كمال

  . نامك
 مارة، ش ـ11 الس ـ ،شناسيزبان ةمجل ،»هاي افعالوجه التزامي و زمان« )1373(حيديان كاميار، تقي و

  . 10-2 ، صص2
 
Eggins, Suzanne (2004) An introduction to systemic functional linguistics, second 

edition, Continuum ،New York.  

Halliday, M. A. K. (1984) Explorations in language, London ،Arnold.  

------------------------ (2003) Linguistic studies of text and discourse, London ،

Arnold.  

---------------------- and Christian Matthiessen (2004) An introduction to functional 

grammar, London, Arnold.  

---------------------- and Ruqaiya Hasan (1976) cohesion in English, London ،

Longman.  

Hasan, Ruqaiya (1989) Language, linguistics and verbal art, Oxford ،Oxford 

university press. 

Kratzer, A. (1977) “What 'must' and 'can' must and can mean”, in Linguistics and 

Philosophy, Vol. 1, Kluwer Academic Publishers, pp. 337-355.  

Palmer, r (2001) mood and modality, Cambridge, Cambridge university.  

 

 

  
  
 


